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 خيرمقدم عوض از مقدمه □
  





بـراي   بنويـسي و عزيزكردگـي    ميرزانه حالش را داشتم و نه خال هندوي         
كـه بخـواهم     ان ابدي در مقابل حقايق چدني ازلـي را        پذير  صف و تسليم  

 كـشي بـه    و پنجه  يا به قول دوستي كه افتر استعمال       اين نوشتار را از الف    
  . پيش ببرم درپيش ندارماخواند تا ي  ميالف را انف تن خويش

به خروج  اي    شده كه خطي لحظه    كشي دانم كه اين همه آدم خط       نمي و
از خطوط و تفكر در باب اين همه نانوشته كه يكي نيست كـه بگويـد و                 

هـا در    بسلفد كه اگر چنين لايتغير و شفابخش هستند چـرا در ايـن سـال              
هـا و نباتـان فروخـشكيده يـا           رسـتني  و بيگـاه بـشر،    مقابل سركشي گـاه     

بـه جـاي توصـيف     اند؟ كاشكي حتي كشكي هم كـه شـده روزي        پاشيده
در اين زندان فريب اين وآن       دلا تا كي   «خواندند  مي موي و ميان يار دمي    

ايـن انـدك اتحـاد       »يكي زين چاه ظلماني برون شو تا جهان بينـي          /بيني
و خاشـقچي    به سبك دوسـتي بـن سـلمان       ند  ا  را ساخته ها    كه واژه ها    واج

ز خواندن كمي يـا     ادانم شايد پس      نمي و چندان هم با آتش بيگانه نيستند     
تر بگوييد سرانگشت صاحب قلم را در تنـور بريـان    بيشتر از آن و يا هيچ    

بايد كرد و يا كاش جاي پول اين كتاب يه بريون اصفهون زده بوديم امـا                
ي از ارتفاع كوه خواه طور و خواه كوهان         وقتي و جاي   ،به هر روي روزي   

و فيهاخالـدون آن در   اشتران به هرآنچه از دنيـا     بخارترين و بي ترين    عظيم
تـر و    آرامهـايي     بر و ذهن داريم نگاه خواهيم افكند و پكي بر پيپي و گام            

  .قرار را بر نطق غرا رجحان خواهيم داد





  آدم  □
  





 خواهد به قوت شمـشير و       مي سرنوشت انسان قلم   نگاشتن از سرزمين و   
 اما در بساط اهل خاك همه ميزاني يا مثقالي  . قامت افراشته به شدت سرو    

بلخـي  «از حقيقت را در توشه و خورجين خـود بـه وديعـت دارنـد كـه                  
دانـست    مي بشكسته به هزار تكه   اي     تمام حقيقت را آينه    »آرميده در قونيه  

سي يا آستين ناكسي مستور     ك) گريبان( المثقالي از آن در جيب    ةكه هر ذر  
و كجا قطـره را تـوان توصـيف هيمنـه اقيـانوس در جـان اسـت؟                  . است

طمع بستن بر نور كامل تمثـال تمـام         ها    پس تا برآمدن تمام تكه     ...هيهات
نگـار    همـين كـه قلـم     .  اسـت  »بريدن دست و نديدن جمـال يوسـف       «قد  

 ـ  د آدميان چنـان   ام در انديشه توسني اوفتاد تا بنگار       وطني و چنـين نيـز     د  ان
به قفايش نهيب زدم كه كدام دوتـن از ابـن آدم وكالـت در محـاظر                  ،هم

تا محفظه ذهن حضرتـشان را بخـواني و حكـم    اند  رسمي به جنابتان داده  
  بر احوال و اقوالشان مصدر و ساطع شويد؟ اي  فله

پس برآن شدم تا اين ديگ دوات  براستي پادشاه ديار خويشتني يگانه،
عاج  ر تن درخت تحميل نكرده است بگويم برج طغرل و         نقش خود را ب   

ام و تنهـا از      هر برج ديگري را از پلكان يك به يك پيموده پايين آمـده             و
 زبان ذهن برفكـي خـويش بـه قـدر برداشـت امـروزم بـر كاغـذ لـشكر                   

اين ستون و سطر كلمه مـدعاي زيـادتي         . كنم  مي جوشن كلمه را روانه    بي
د شدند چون مرحوم جمـالزاده كـه صـاحاب          ندارد كه آنان هم كه داشتن     

روزگـار كاغـذهاي كـاهي    ) كسره مهمان دال آخـر (يكي از ارباب جرايد  
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سـه خـط دم   هاي  پرگويش در گوني هاي    مباهات واعراضي از انبار نوشته    
  . يارب خود مدد كن كه چنين مباد. انبار نداشت

د اينجا از هر دري سخني و از هر وري وموسمي نسيمي وزان خواه ـ            
و گـشودگي منافـذ      بود كه علقه قلم به دست حاضر به امارات چنددري         

كسره طفيلي ميم   ( اتم. ذهني براي سخت نشدن حضور هوا در ابنيه است        
 سخن آنكه هر نكويي بر اين خطوط رواست از صـاحب تمـام            ) بفرماييد

سرانگشتان است و هر نقـصان وفروكاسـتي خـاص سـهو ايـن انگـشتان        
  .معوج
  
  



  پندار □





گـذار از    پندارم براي آدميان معمول وبه روال گذر از حال نـاخوش و            مي
آشكارتر از خورشيد تمـوز اسـت       . به كاموري كمال مطلوب است    ها    رنج

شايد بـراي يـك     . گون است  كه تعريف رنج وكام وري براي آدميان گونه       
گوناگون تعاريف متفاوتي كه گاه به سـتيز        هاي    تن آدم هم در ادوار و آن      

در  .سـت  انـسان اسـير وادي حيرانـي      . زنند هـم داشـته باشـد        مي بلتقا و
كـه گـاه    انـد     دانستن و ديريـابي لـذاتي     . ها    هراس وها    از دانسته اي    چنبره

برقـرارش در كمـين      و قشون زوال هماره با سرداران پايدار و       اند    ديرياب
ل و اذهـان نامتكام ـ   هـا     نادانـسته  وها    انسان به گاه و بيگاه عبير رنج      . است
آفـرين قـديم و قـوي هنرهـاي          به روايت پرويز پورحـسيني نقـش      . است

 رسـيم يـا وقتـي       نمـي  هميشه يا  «،»شب دهم «نمايشي در سري تماشايي     
نيازي گـوژ كـرده      بي كسي كه پشت به همت و     . »رسيم كه خيلي ديره    مي

يكي  ،ثمري سكني گزيده بودند     بي كرد كه سه زنبور بر سر       مي بود روايت 
آن ديگري پابرجا بـر      .اند ر داشت كه بر كويري تفتيده غنوده      به الحاح باو  

آخـري بـه     .خيـال اسـت     بي اين معني كه اينجا صفه ذهن يك تن رنجور        
جملـه بـه مـيم آخـر         ...ايم شايد بر سر آقا ماشاالله فرود آمده       : گفت ترديد

خالي كـرد   هر سه را از محتوا       سلام نداده بود كه يد پهن و پر آقا ماشاالله         
  . هنوز برقرار از بخار آن سه بودشايد و... انهدام رسانيدو به 

براي برداشت از روايت فوق يكسره آزادي بگزينيـد كـه انتهـا چـون               
  .رها و يله است فرهادي شيرين نيست كه هيچ،هاي  ساخته





  ره زين شب تاريك نبردند برون □
  





رتر بـر   هـاي بـسيا    از آغاز تا همين امروز آدميان بسيار بـا اذهـان و تـوان             
آنكه چرخ    بي اند  شده )فتحه سالار گاف است   ( و گرد اند    خاكدان گام زده  

بسياراني حسب آنچه   . گردون به قدر ويرگولكي تامل وتوقفي كرده باشد       
 وانـد     از توانايي ذهني به وديعت برده بودند اثري يا ابتري بر جاي نهـاده             

 ماند كه جمعيب. اند چشم را وانهاده   )ضمه كلاهدار ت  ( ترك ترك فعل و  
حـال گيـرم     .»اي خوش آن نغمه كه مـردم بـسپارند بـه يـاد            «پندارند   مي

چي به تو   «ي امواج پر حجم      كه چه برادر؟ در ميان و ميانه       !سپردند به ياد  
كـرور    هيچ پيغامي براي غنوده در خاك تيره و گـور چندصـد            »رسه؟ مي

 سـر   نكـو يـا تفـو خـدوهاي پـشت         ي    چيزي از پچپچه   توماني لواسانات 
  .نخواهد برد

فـراي امكـان     ثر خـود را ورا و     أت ثير و أدارد تا ت  اي    بشر تمايل طفلانه  
 »ثبت است بر جريده عالم دوام ما      «وجودي خويش بنماياند تا شايد باور       

اين .  بر جاي نهد   »سر به سر شدن با هفت هزارسالگان      «ردي براي فرداي    
 ميـان بـاور و     ،عيتتر از تار زلف مرزي ست ميان وهم و واق          همه باريك 

. »اي واي بر اسيري كز ياد رفته باشد       «) كسره به ميهماني دال انتها    ( ترديد
چنـان مكاشـفات انـسان      روزگاري كه دور نخواهد بود و دير هم،        روز و 

 بـسياري تـصاوير و    ي    انگيز مغز خواهد برد كه ريـشه       راه به كاركرد هول   
 ـ. ناباور را خواهد گـشود     باورهاي كنون مهيب و     ن كـه در عـصبيت و      اي

خيالي پيكر را بـه وادي      هاي    طلب تن كدام افشره    در طرب و   سرمستي و 
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تـر و    هـر چقـدر كالبـد بـزرگ       . گـشايد  مـي  كـشاند و    مـي  عمل يا اعمال  
شـود كـه چنينـي        مـي  تر حاصل در تواريخ به جد مكرر       نشستنگاه سترگ 

  .شود ارثيه اجدادي  مي.كردند بزرگان
ري در شـوخ چـشم داري كـاري         اي طفلك كه خردك شـر     «و توهم   

كه مسعود سعد يـك عمـر        اين شد حاصل حبس ذهني همان ناي      . »بكن
تـوان بـه      مي به جد وجهد درنيافت كه سجن تن را       اي    هيچ تنابنده  ناليد و 

سرانجامي به وادي فراموشي سپرد تـن بـه           بي پرواز سيمرغ خيال تا قاف    
دلا تا كـي    «ليك   ...شود به رنج و كدام تن نگشته است؟           مي نهايت خاك 

يكي زين چاه ظلماني برون شـو تـا    ... اين زندان فريب اين وآن بيني؟      در
  جهان بيني

  



  تاريخ يا تار و يخ □





آن چه از زمان ناديده به همين حالا امتداد يابد محل مناقـشه و خواسـتن                
در حد فشردن به سينه براي ابـراز ارادت يـا سـتر واختفـا بـوده و ايـضا                    

اي   وع بشر نوعي جاودانگي و ضماد و زامهـران در ناديـده           انگار ن . هست
خواهـد سـر از كـار ديگرانـي دربيـاورد كـه               مي نخست. جويد  مي شنيده

اينـسان  «انگار كن ناديدن نـوعي سـيم خـاردار          . »اند دوش چه سان بوده   «
تخيـل را زد     تـوان تـوهم و      مي .كند  مي  براي اهل تاريكخانه ايجاد    »نبودن

 آنكه براي تنوير و     بي ان دلبخواه را از تنور به در آورد       تنگ هر روايتي و ن    
فعـل را مرتكـب     ترين     بتوان كم  »دزد نگرفته پادشاه است   «تمييز به حكم    

انسان مايل است اينسان زيستن را به مدد شـهر فرنـگ تـاريخ تـاب            . شد
  . بياورد

 انگار كن بشرزاد پيش از دوربـين و ضـبط صـوت در بهـشت شـداد                
و هـا   رانـده اسـت در گـرداب دد ودام      اي    مروز او بيگانه  ا. زيسته است  مي

آه بهشت شدادش را بهر كـدام        ...نه مسبوق پيشتر گرفتار آمده    هاي    طينت
 پندارد نـامرادي و     مي حيلت علي بابا و چهل طرارش ربودند؟ انسان حال        

 پـس دنيـاي تـاريخ متـورم        هايش اسـت،   خيالي همدم تمام لحظه    ناخوش
تا زيرزبان ننهـاده باشـيد      . خش براي روزگار نو است    ب حب آرام اي    واريته

  ... درنخواهيد يافت اين اكسير اكسيژن بخش يگانه را
آخـرين  هـاي     توانيم تا يوم آخر كه اراده الهي بر شانه          نمي دانيم و  نمي
 را برپا دارد به راز ايـن پـيچ و واپـيچ    »يوم تبلي السرار«ي    هنگامه ،ذخيره
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 ريخ يـا دربـاره همـه چيـز در ايـستگاه پايـاني             هر پايان تـا   . سردربياوريم
هزار ادله بر اثبات بـا هـزار و           از فرط خردي،   »خسي در ميقات  «شود   مي
  همان همين و. شود تعديل يا عدول  ميبرهان يك

آيد گـشودن راز مهيـب        نمي شود يا جز از دستان اهل عصمت بر        نمي
ش در غايـت  چه فيلسوف سبيل تابيده و صوفي پشمينه پو ـ  اين خاكدان

و در خـاك يـا      اي    گفتنـد فـسانه    /ره زين شب تاريك نبردند برون     «عمل  
دانيد كه چه سان راه دادن به برخـي حقـايق             مي دانم و  مي .»خواب شدند 

د دير رسيدن و ناباوري شايد اقوي       انكار به قص  . غايي دشوار است  ـ    ازلي
 هـاي  غان دل مغزي به اف  اي    جهان باشد كه به مدد تربيت افشره      هاي    ترياق

  .شايد.. سپر از جوشن پيكان زمان بيايد بي



  مرگ مهيب □





شدگي با هفت هزارسالگان هر چقدر هم تفاسـير و       نفس بي شدگي، نيست
تعابير را ديگرگون و وارون جلوه دهيم هيچ از مهابت و صـلابت لـشكر               

هنـوز بـه خـط جلـي بـر در دنياخانـه             . شود  نمي هدم كسر  مغول عدم و  
اين . »انسان سخن نگفت ...بودن به از نبود شدن خاصه در بهار     «اند    نوشته

 ولو »كش شامش تاريك مهمانخانه مهمان«بودن در . حكايت هميشه است 
ايست كه نـوع بـشر بـاور         قواره چون زيستن به قاعده و     ،كام  بي ولو تلخ،

ولـو آن   ! شناسد و حكايت حلواي نقد است هم        مي دارد حكمش را نيكو   
از آن بر دهان نهد  اي    د و جفا و طمع نگذارد لختي و لمحه        كه تنها بوبكش  

. اسـت » مردمهاي    نخورده نان گندم اما ديده در دست      «باز همان حكايت    
 مردم و سپردن دل به زخمه سرانگـشت اغيـار و          هاي    ديدن صفاي دست  

تـا  ... وشتر است تـا انگـشتان خـاك شـده         عشاق بر سيم اسباب طرب خ     
ل به ساحتي كه تـا نوشـيدن جـام الـست            وادي يكسر هول و يكسر متص     

. كسش نامده باز   هيچ دانند و   نمي مگر اهل صفا و مردان منزه خدا هيچش       
هـاي    جا شرحه شرحه همـان نـان جـوين و كيـف            دل انسان موحش اين   

اي   تـا كجـا بـاز دل غمـزده        «. شـود   مـي  بندزدههاي    بند و قوري   نقدي نيم 
   .»سوخته بود

لات و معقولات هم بـدانيم انـسان        تعريف حظ را گر در همين معمو      
شـعله   تا شمع شهوت و شهرت و ثروت و ايضا حسادتش بـه شـراره و              

از ايـن تاكـستان كـه در رگ         هـا     خواهد بچيند خوشه   مي گردد،  مي تبديل
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رود   مي  پس چنان برخي دامنشان از دست      .رزانش هزار خون كسان است    
امـا  . اند ممات طالب يكسره تا پاي     ،كه به انگور هوس اشكمبه انبان كرده      

آب گـوارا بـه دشـواري    هاي  و سرچشمهاند  اول آن كه رقبا بيكار ننشسته   
ي   كـسره طفيـل   (و كام بـه هـر نـازك بـدن           . شوند  مي يافت و انحصاري  

چـراغ  «ديگـر هـم بـه رسـم هميـشه           . دهند  نمي لب شتري هم  ) بفرماييد
 .رود دست بـه دسـت       مي ملك  اين نعمت و   »سوزد  نمي كس تا صبح   هيچ

از ديگر اكنون با جوانان ناز كن بـا         . از فراغ  شود از حرمان،    مي پس اغاني 
كـنم كنـار      مـي  جواني آغـاز  «گويند    مي ترهايش خيال باز خوش  ما چرا؟ و  

مــنغض شــدن عــيش بــشر را بــر نــه دوراهــي كــه  .»نوباوگــان خــويش
مي نوش كـه    «نگارد    مي يكي بر پيشاني  . كشاند  مي نشان هاي بي   چندراهي
نوعي  .»خود حاصلت از عمر وجواني اين است       /داني اين است  عمر جاو 

خواهد در پس غـشايي از بـه بـاد بـسپار              مي واكنش عصبي ملايم كه باز    
دهد كه نوشيدن مفـرط       نمي و نيك پاسخ  . نامرادي خويش را فرياد بكشد    

هم منبـع    خواهد زهرماري باشد يا انواع ديگر تفاسير،        مي حالاي    هر باده 
فرستد پي عدمستان تا خـود        مي هم جهاز هاضمه را    ،خواهد  مي لايزال زر 

ديگر مگـر   . اند آدم برود آنجا كه مسيو اعرابي ني خويشتن را پرتاب كرده          
؟ مگر زليخـاي بـه خـون خـويش          توان كباب بره به نيش كشيد       مي چقدر

نشسته از حلاوت يوسف را طرب تـبس وكـشتي بادبـاني و بـربط ميـان         
  .اشا و كلا حداخت؟باريكان از صرافت عشق ان

 خيال ميانه قواعد بشرساخته گرفتارند كه بي و ديگران چنان در ميان و  
هراس ديابت و     بي يگانه التفاتشان خودشيريني  . روند  مي آيند و باخيال   مي

بـا حـضور كـسي يـا كـس       رج زدن حضور در يك عكس دسته جمعـي   
 زنبـور  اگر ابتداي همين دفتر را خـاطر آوريـد شـايد همـان            . نمايي است 
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البته شمايل و حمايل آويز ايـن جماعـت يكـسر متفـاوت اسـت                ....اول
ممكـن اسـت افاضـاتي هـم از خـود           ) ترقه زدن (اضافه حقوق يا ترقياتي   

 .) بـراق نـشويد    /مل و تعمد برگزيده شده است     أفعل دركنند با ت   ( .دركنند
 تري كـشانيده    حاليا انگار مهابت مرگ انسان را به وادي تعقلات به قاعده          

مهـل كـه   «اينكه اين هست نقد حال را چگونه بچسبد كـه بـشوند             .است
 چگونه قرار و امان را چون شاخص بـورس          »روز وفاتم به خاك بسپارند    

بـل   چگونه از وادي افيون به اسـتفاده عمـر نـزول نـه،            . يك به هزار كند   
منـد   انـسان بـه فكـر ضـابطه       . شود  مي عصر روشنگري متولد  . هبوط كنند 
هرچند ميـان مفهـوم تعـادل بـا          .ترش افتد و توزيع عادلانه     مي كردن لذت 
تــا ) فتحـه تـاج ســر قـاف بفرماييـد    ( تـشابه فـرق از فرقــدان   تـساوي و 

جام به جام خيام    بيا تا   ! حاليا بسم االله اگر حريف مايي     . فرانكفورت است 
  .پاستور بزنيم و
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معتـرض از   هاي    حقري را با ليوان   در شهر باگيرها زني منهدم شده كافه م       
. كـرد   مـي  )در حقيقـت آوارگـي    (المومنين اداره    شرابهاي    تفاله سماجت

). كردند  ميالمومنين صدا مصريان عهد سلطان محمد فاتح قهوه را شراب   (
اسـپارت   به محبت مردي پارسي تن داده بود و و رشته محبت از آتـن و              

 درباره حال نـزار سـرزمينش       در پاسخ سوالم  . به امير چخماخ كشيده بود    
 !زمـاني كـسي بـوده سـرزمينش        ،روزي :گفـت   مي داد و   مي مدام سرتكان 

بـه مردمـان و     اند    ادهدپرستو فلسفيدن را نخست ياد       ناليد كه ارسطو و    مي
امـا حـالا سـائل دسـتمال        . و نسق دارند  ) ضمه بر نون  (در همه چيز نسخ   

  . محبت سركار خانم مركل هستندي  شده سري دوزي
 اين نيرنگ ذهن به گل نشسته انتشار مستمر در تـاريخ بـشر داشـته و       

 ارتباطش با سركار    اينكه افلاطوني روزي در جايي كاري كرده دقيقاً       . دارد
كـه چنـد   اي  جنابعالي چيست؟ روزي رندي از مرد سبيل آويختـه         عليه و 

گوني اسكناس از جايي بلنـد كـرده بـود و بـاورش شـده بـود در تمـام                    
 كـرد،  مـي هـا   سيمرغ حكايت ب فتواست و مدام از رستم و    ساحات صاح 

چـه چـشم    « به تو چـه؟ و پاسـخ         ،گيرم گرز رستم نهصد من بود     : پرسيد
توانـد تـا ناكجـاي        مي حس تعلق » ات بستههاي    پاسخ است از اين دريچه    

  . بلاهت و بدويت انسان را بدون جوراب در پا هم بدواند
معنـوي از     شوي سـهم مـادي و      اينكه به جبر جغرافيا در روسيه زاده      

سـهيم  ي    اما انگار نـوع بـشر ديوانـه       . آورد  نمي جدول مندليف برايت ببار   
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. خواهد بخشي از لشكر پيروز باشد       مي .پرتلالو است هاي    شدن در آفتاب  
 هايمـان در يـك تـابش تمـوز خـشك           حاليا گيرم با اين ادعا كـه رخـت        

  .شوند مي
 بــراي دفــاع از آفــت مــذكور عوارضــي چــون برآمــدگي رگ گــردن

مغزي خطرناك را به دنبال داشته      هاي    شهرياران شهر سنگستان و عفونت    
بـراي   آورد و   مـي   بـه حـساب    »شـاي احمـد   «تفاله خـود را اصـل       . باشد

 .شناسـد   نمياحداث بحرالميت و بحراحمر سر از پا  غارت و  غيرسازي و 
 ...ياس تا داس تيز آميخته به غـضب درويـدن          شود حرمان و    مي جهانش

شـود    مـي  .بازبـسازد انـد     خواهد شهر خيالي اوز را كه ديگراني ستانده        مي
شود وقتي كـه      مي شرح سخت قصه  . ها مارموز خودي  كك تمبان اغيار و   

مسلم كه حاصـل دانـه دانـه چيـدن           صاحب مغز فشرده بر گنج مجسم و      
كه سبك تيـغ تيـز    ،چون آدولف هيتلر و اين دونالد ترامپ    . ديگران است 

 غلط كند و اسمش به بدي       زنگي بينوا رسماً  .  مست است  در دست زنگي  
شود همين گروهبـان      مي تهيگاه خالي با كيسه تهي انتهايش     . دررفته است 

كه سـفت شـدن      قندلي مثل جماعات نژادپرست مجارستان و يوگسلاوي      
ل بريـدن پـستان شـيرده سـايرين     زمين را از چشم سايرين ديده و به دنبا       

بعـد   ،اول پستان پرشـير بيـاب     ! خرآ نهيب بزند    اما يكي نيست  . آيند برمي
  !كرشمه شمشير در ميانه ميدان بفرما

انگار همه چيز هست اما جمـاعتي در يـك خبـث تـاريخي يـا هـدم               
هـاي   تا به اين انـسان     اند، ا به ثمن بخس ميان خود تخس نموده       ياند    كرده

 .به حرفه شريف مكيدن سـماق مـشغول باشـند          نژاده هيچ نرسد و    والا و 
ارمغان چنان و چندان هم گشوده و گشاده نيـست و بـراي              حاليا كيميا و  

برپا داشتن هر عمـارت ولـو بـه         . اند هر صنم هزار صمد در صف ايستاده      
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اش به آني ميـسر      خواهد و تصاحب و مصادره      مي رنج دوران  هزار عيب، 
نبايد از ياد برد كه تصاحب هم عددي تصاعدي را شادكام نخواهد            . است

بـاز همـان حكايـت لعـل كميـاب و           ...  گروهـي  تنها جمـاعتي و    نمود و 
آيند از    مي جماعتي كه نامراد و دهان خشك باز       خواستاران بسيار است و   

  .گون است گردند كه اينجا باز كردارها گونه  ميپي تخدير و تكفير
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ي و در   چيست اين واژه مردم كه در فارسي يك صنم است و هزار مـدع             
 الشعب در عربـي نـه از زبـان سـرهنگ معـدوم قـذافي      . همها   ديگر زبان 

در ونـزوئلا هـم      .افتاد و نه از زبان آنان كه عزم جانش را كرده بودنـد             مي
هر دو مدعاي مدعي مردم يـا       اند    كساني كه به خونش تشنه     مادورو و هم  

و از   امـت تواند تعاريفي از جامعه تا   مي اين مردم . جماعت بودن را دارند   
 تـا ارتـش     درون صندوق مـن   هاي    ياران من تا پياده نظام من تا برگ راي        

گـاه  . »هركسي از ظن خود شد يـار مـن        «حكايت   .فدايي پادشاه پيدا كند   
كه اميد آشتي تا ابد     اند    آلود چنان تيغ برهم كشيده     دوسر يك دعواي خون   

گيرنـد   ي م ميانشان نيست مدعي گذر از خويش و حافظ منافع مردم بودن          
 كيستند و كجاينـد؟ آيـا مـا رعيـت           ماند كه اين مردم دقيقاً      مي كه آدميزاد 

شكرگزار سرتاسر آفاق هم در زمره اين مردم به شمار و حسابيم يا كه در   
مردم اسـت    و آنچه غير   ...بگير و    و يارانه  خوار زمره دشمنان خلق و جيره    

گاه فرداي خلق به    نام به نشانمان درج گرديده و عنقريب است كه در داد          
نفـر كـه بتوانـد     ها يك  اين سالدر تماماً. جرم مردم نبودن محاكمه شويم 

ن آن داشـته باشـد فريـاد        نگاه عاقل اندر سفيه به احوال جهان و جوندگا        
؟ جامد اسـت    گيد مكان است يا زمان     داداش اين مردم كه مي    : نكشيده كه 

كـش و آه     وماف چهل تكه؟ ماهيـت ايـن جـنس مظل ـ         يا مايع؟ يا يك لح    
   چيه و كجاست؟ جانگداز دقيقاً

هـاي   كـش  اجتماعي كـه بـراي نفـس      ـ    در هر بحران يا تلاطم سياسي     



 روايتي از قدم و قلم» دان عشق نكته «■ 42

 تكـراي را دارد گروهـي كودتـا       هـاي     گرم در حكم شـوخي    هاي    سرزمين
 ،زاهـدي ) گيرنـد   مي هدف كودتا قرار  ( شوند  مي و گروهي كودتا   كنند مي

  شـعبان خـان دوغ آبعلـي   بـا ملكـه اعتـضادي و    ها    و رشيديان  ميراشرافي
 برنـد و گروهـي    مـي  خيابـان كـاخ را بـه يغمـا        9شـماره    زنند و خانه   مي
كننـد و پيرمحمـدي در        مـي  شليكها    جماعتي به آن   روند سينه ديوار،   مي

 و يـك    »...و غريبـي حـصر     غم جمعـه عـصر    «شود مصداق     مي آباداحمد
بـه  ب چـشمش را     آز فرهنگيان است براي مردم قصه پر      عزيزي كه دلسو  

 در ايـن    .كنـد   مـي  جان سازد و پولش را نوش      مي سازي شهرزاد  رسم قصه 
 پوسـتر بـه راه    و    مفهـوم  ،ميان يك شبكه از توليد فيلم، كتـاب، موسـيقي         

و به   كس در ميان و ميانه ناني از نام يا كباب به چنگ آورده            افتد و هر   مي
دم خيساند و همه اين عزيزان بخشي از مر  ميقدر كفايت يا رندي شكمي 

خبيث قصه كه سينه ديـوار گذاشـتند و         ها    و اگر بگويي پس بدمن     هستند
پول همكاران آقافرهاد در سريال شهرزاد خانم را به بدن زدنـد كيـستند؟              

در همـين   ! مردم بيچاره كه گناهي ندارند     اينا از خودشونن،  : آيد  مي پاسخ
 لدر قالـب مـا    هـاي     و در حقيقـت تيمچـه      بلند تلاطم در بازار   هاي    موج

مرز پرگهر كه قيمت اقـلام نـه گـران كـه            ي    فرورفته !)مراكز خريد كبير  (
 مقداري هدفمند شد مدام از بينوايي مردم و به فكر مردم نبـودن فغـان و               

سوزي انديشيده كه در اين بازي       مان است اما هيچ رند عالم     آسها به    افغان
وراك  طرفي كه از حيراني دلار و خودرو و خ    آنكه دست كم دوسر دارد      

 كيست و از كدام قاره و گروه        شود دقيقاً   مي صاحب سود انباشته آنچناني   
ايم فلاني در اين احوال بار خود را بسته؟          مده است؟ كم شنيده   آمردم  غير

انگيـز   يابيم در درازناي تاريخ چه آن روزهاي هـول         نيكو كه بنگريم درمي   
و گذاشـتن    يكه بشر در غار تنهايي با اشكالي بدوي سـعي در جـاودانگ            
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 ينـدگان بـوده تـا بداننـد كـه او بـوده و نفـس انـدوهناكي                 آنشاني بـراي    
توان بـه گروهـي       نمي كشيده تا همين اكنون كه خدمت عزيزان هستيم        مي

دانـم يـك چيـز        نمـي  يا يك جهان  كه در قالب يك سرزمين،    ها    از انسان 
ها   ين ا داد كه مثلاً  اي    بندي شده و جعبه    كنند ماهيت بسته    مي زندگي ديگر

 سود و زيان، و پرهيـز و گريزشـان مـشابه يكـديگر              و تماماً  مردم هستند 
  .است

آسـاي   سير سيل   محل منافع متضاد گروهي از مردم است كه در         خاك
اگر خانه يا خدمتي يـا اتـومبيلي بـا          . اند به نزاع پرداخته   نچه بر بشر رفته   آ

 پـول ناسـالم   شـود   ميروخته يا انداختهفاجحاف و چندلاپهنا به خلق االله  
رود بلكه توسط گروهي ديگـر        نمي بدست آمده تبخير و به اتمسفر زمين      

شايد قبول اين باور دشـوار باشـد امـا           ...شود  مي از مردمان صرف يا ميل    
شمار بر سـر     بيهاي    جنگ. ها و منابع محدود است     جهان محل خواستني  

همـين  آن و سير زندگي ابوالبشر هم تاريخ برنـدگي و بازنـدگي بـر سـر      
در ايالات متحده هم دونالد ترامـپ جزئـي از           .لذت است هاي    سرچشمه

و در . ن كارتن خواب شـوريده سـر  آمردم است و هم برني سندرز و هم  
روسـياه   و خواهي گروهـي كـه اسـتبدادي       ملك ماهم به روزگار مشروطه    

و جمـاعتي هـم عليـه آنـان و     انـد   علي ميرزا مجتمعحول محمداند   تاريخ
پس اگر اين خط را بگيـريم و بـا ايـن فرمـان                ملك و ملتند   هردو از يك  

  . ماند  نميبنام مردم چيزي باقياي   از جعبهجلو برويم عملاً
گرايانه كه در ابتداي قرن پررنگ       تر چپ  در ادبيات كمونيستي يا جامع    

بود و حالا اداي سبيلوهاي لاغر اندام است چنان برخلق و پرولتاريا تـاج              
پنداشـتند ايـن      مي خلق االله  شد كه   مي  نهاده   يك تني  و تقدس و يكرنگي  

و يك تن و جاني است كه ديوان قـصد جـانش         خلق موجود مهربان زيبا   
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دانست كه هر كدام از اين آدميان از سيبري تا مـسكو و               نمي واند    را كرده 
  حوائجي دارند كه گاه اگر عيان بيان كنند احتمالاً          و پترزبورگ در سر هوا   

م را خواهنـد    ش بـه جـان يكـديگر افتـاده و بنـد بنـد ه ـ              با داس و چك ـ   
  .گسيخت
 شريك زندگي اسـبق فرانـسوا هولانـد رئـيس           »والريتريه وايلر «خانم  

بـراي   «مهور قبل از اين جناب ماكرون در كتاب خاطراتش زير عنـوان           ج
 كه پس از رفتن جناب رئيس جمهور پي الواتي با يار            »اين لحظه متشكرم  

گويـد هولانـد كـه از         مـي  وتور گازي منتشر كرده   تازه آن هم پس ترك م     
حزب سوسياليست آمده بود هميـشه از رايحـه تـن كـارگران و سـلوك                 

و در پنهـان پـيش بـانو         اجتماعي حاميان حزبش در آتش بـود       رفتاري و 
زمـون رقـابتي چـون كنكـور        آدر يك    !كرد  مي تمسخرو خشم را نثارشان   

كنـد تـامين منـافع       ي م ـ سراسري هم كه به مردم اسـترس مـضاعف وارد         
. ت گروهي ديگر از همين مردم استسگروهي از مردم در نرسيدن و شك     

انـساني گـاه بـه      هاي    هاندر طول زندگاني بشر اين تضاد منافع ميان گرو        
نمـود و در كولئوسـيوم يـا          مي شكل خود رخ  ترين    و متوحش ترين    دويب
 ـ   ميبه جان همها  ر بزرگ روم گلادياتور   ئاتت سته بـه جهـت   افتادنـد و و ب

 دريدنـد يـا بـا زنـدگي پرمحنـت وا            مـي  انگشت سزار مغلـوب را سـينه      
تـري بـه خـود     شـكل نـرم  ها  گذاشتند اما چند ساليست كه برخي نزاع     مي

و طرفـدارن يـك نـزاع       انـد     به استاديوم تبديل شـده    ها    و كلئوسيوم  گرفته
كه در پايانش همـان حكايـت        كشند  مي و هورا  كنند  مي ورزشي را تماشا  

شـود و برنـده و    يروزي يكي و شكست ديگريست اما خوني ريخته نمي  پ
شـود نـزاع بـدون خـونريزي و           مي اين ،روند بازنده هر دو به رختكن مي     

گلادياتورهايش هم بازيكناني هستند كـه درآمـد خـوبي از نمـايش رزم              
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آيد كه هواداران دو تيم قرمز و آبي          مي اما هنوز هم كمترپيش   . نوين دارند 
  .و همزمان استاديوم را ترك كنند ادمانهپاتخت ش
اي   داد مشكلات را يكبـاره و ريـشه         مي تر كه انسان هنوز ترجيح     قديم

ــائيس حــل كنــد اســكندر مقــدوني تخــت   جمــشيد را لهيــب هــوس ت
 تا سنجاق سينه هنديان را هم ارمغان       شاه افشار كرد و نادر    مي اش معشوقه

جـار را از صـرافت ازدواج       قامحمد خان قا  آآورد و كريم خان زند هم        مي
جزئـي از   هـا      البته همـه ايـن     ،انداخت تا خيالش راحت باشد      مي براي ابد 

انتخابات و  روند در قالب مناظره و   مي ابدي امروز هاي    مردمند اما آن نزاع   
 زنند به صورت هم و كسي       مي سوله چنگي  بگم بگم و لوله و     با حرف و  

 اين يعنـي سـطح      .دهند  مي دامهبرد و فردايش هم به اتفاق به زندگي ا         مي
نزاع به نرمي و ميانه حالي نشست كرده، اين يعني دنيا جاي بهتري بـراي               

  !گاه از ميان نرفته و نخواهد رفت زندگي تبديل شده اما تضاد منافع هيچ
مردم صدا و خواست يكدست و قابل تقليل به يك كل واحـد كوتـاه               

 ـ        كـه يـك    اي    هـر دوره   د، در ندارند و هركدام دريايي هستند كرانـه ناپدي
شـود يـا يـك گـروه          مي  پرتكرار حركت اجتماعي تبديل به روندي نسبتاً     

شوند نشان اهتمام    اعتقادي يا ورزشي و غيره سرآمد و يا چيره مي          ،قومي
اتحاد گروهي و تنها گروهي براي يك هدف خاص است كـه فراتـر از     و
 باشد  مقصودلو ن مورد خاص شايد تفاوت و اختلاف به حد شجريان و          آ

پس تعميم و سخنگويي را نبايد باور كـرد كـه حيرانـي و البتـه                ! ميانشان
 گونــه كـه چنـد گـروه چريكـي كوچــك     همـان . آورد  مـي ويرانـي ببـاور  

خواهند خلـق قهرمـان را بـه          مي و پنداشتند صداي مردمو ملت ايرانند     مي
دانـه  انگارانه خـود را در     سهل .نجات و بهتر بگوييم ممات برسانند     ساحل  

پنداشتند اما در روز واقعه ديديند كه چسان سبك و كـف              مي تمام نفوس 
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تنهـا   هايشان با ارزني هم نيرزيد،     و تحليل  تقليل رفتند  روي آب تحليل و   
مختلـف مـردم   هاي  ناسور براي سينه گروههاي  عرض خود بردند و زخم 

  .برجاي نهادند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فوتبال و مرگ □





ــسيار در   گــذر تــوپ از م ــاهوي ب ــانو و هي ــا ب ــرد ي ــان بيــست و دو م ي
پـول و   . كه شبيه جايگاه نبرد گلادياتورها در قديم هـستند        هايي    ورزشگاه

انتهـاي قـرن نـوزدهم را بـه هيئتـي           ي    هياهو و رسانه ايـن ورزش سـاده       
راسـت يـا    . ديرياب و پر مجنون تبديل كرده اسـت       اي    پرهياهو و محبوبه  

فوتبال مـرگ يـا زنـدگي    «كه اند  روايت كردهدروغ از يك مربي انگليسي   
 گونـه فرمـوده يـا     اگـر ايـن بزرگـوار ايـن     »بلكه فراتر از آن است     نيست،
هـاي   جواسـيس هـاي   اش الكـل بـالايي داشـته يـا هـم از دسيـسه            نجسي

انگيـز چـون مـرگ و        هولهايي    آخر برادر من مقوله   . استعمارگر پير است  
كجـا و    » بساطي كه بساطي نيـست     بر«و حالا كرونا كه شده تابلو        زندگي

امروز بشر كه مواهب و منافع      هاي    پا كجا؟ سرگرمي   جدال توپ و تور و    
اش  شمار هم از آن ساطع است حتي با رنج انـسان پيـشين كـه نمونـه                 بي

 فوتبال بازي اجداد همين عزيزان اسـكانديناويايي كـه وايكينـگ خوانـده            
و در همـين    انـد     كـرده  ي م ـ فوتبال بدوي بازي   شدند با جمجمه انسان    مي

در روم قديم گلادياتورها براي خوشايند جماعتي كه لنگ بـه           ها    استاديوم
حالا چقـدر كـرك و پـرش ريختـه كـه            ( و جناب سزار   خود بسته بودند  

  .اند كرده  ميهمديگر را نفله) سالاد سزار شده است
 دردسرترين ادوار زيست خود بر كره خـاكي را سـپري            بي امروز بشر 

و اين به معناي كويت بودن همه چيز البته نيست اما از آنجايي كه               كند مي
 كننـد   مـي  دهند و شرنگ در كام حقنـه        نمي در اين خاكدان با شكوه شهد     
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كن  بنيانهاي    توان گفت به نسبت بيداد تاتاري و ايضا چنگيزي و سيل           مي
دور نيـست بايـد      مرض و غرض در روزگار پسين كه چندان هم قديم و          

 اما از آنجـايي كـه بچـه آدم اساسـاً          . ز را در حكم كيميا دانست     امروز رو 
يد و سرش همه جـوره      آ  مي متفكر منظومه شمسي به حساب    ترين    غريب

هـايي كـه تقليـل يافتـه         كند سعي وافر دارد از پديده       مي براي دردسر درد  
و تعاريف همـان سـان مهيـب و         ها    خونين جگري سابق هستند بازسازي    

 انتزاع و زيستن در محيطي ا دريغ كه اگر از حبابسترگ به دست دهد ام
. يـابيم   مـي  پاييم و پوچ    مي  خارج شويم هيچ   تواقعي و ساختگيس  كه غير 

 سـينما  شبيه فوتبال و  هاي    منتقدان و اهل جورنال سعي دارند از سرگرمي       
افيـوني  هاي    مهيب فراسرگرمي توليد كنند و با نزاع      هايي    و موسيقي پديده  

اساطيري بشر  هاي    ن هر سبك و حنجره يا سانتر جنگ       و طرد و ترد داشت    
 و آه يـا بهجـت اغـراق شـده را            و توجـه   را در قالب نو بازطراحي كننـد      

كـه بـا هيبـت    انـد    از خـاطر مبـارك بـرده    احياناً. وار بدست بياورند   سائل
 گيرم كه عمـوزادگي هـم در        .توان اداي ببر بنگال را درآورد       نمي گربه بچه

 .»دهـت گذشـته مربـي     « اما امان كه بايد گفت       .هماي    هو آروار  ميان باشد 
اش  انسان به جهد توسعه علوم توانـست بـر بـسيار آلام مـستمر تـاريخي            

چون رنج صعب امراض ناگوار تا حدودي فائق آيد و تمـاس تـصويري              
 ، فرستاد پـي روزنامـه خوانـدن       آپ هم اشعار در باب فراق را عملاً        واتس

 ،تر و ديرتر است و محدودتر      ود اما سخت  ش  نمي جنگ و كشتار هم نه كه     
اش كمتـر از ناصـرالدين       جديهاي     ناصر هاشمي امروز دغدغه    پس يقيناً 

قابل درمان به شقاق تخت كياني      ست كه تمام عمر به سبب ابتلا غير       شاه ا 
آن كه بداند يا فكـر دلبـر و           بي اين انسان جديد   .كرد  مي را ملوث و احمر   

انديـشي در    بگذارند تنها رنج ابدي و غايـت      اي   كولبرها هر كدام از زاويه    
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 زنـدگي پاسـخ مـتقن      تنهـا بـراي معمـاي مـرگ و        . دهد  مي نهان آزارش 
هنوز هم از   . داند چگونه اين همه تنعم را بگذارد و بگذرد          نمي يابد و  نمي

قابيل و هابيل تا اكنون كه خدمت حضرات هستيم هولناكي زوال و وفات 
 تعبيـر  نوا در اين وادي پـي جـاودانگي و         بي تغييري نكرده هنوز هم بشر    

  ..... تا باد هم چنين باداتا البته  يابد و  نمي هيچ،گردد مي
هـول بايـد سـاخت و       هـاي     پس در ميانه فقد سردارن واقعي و جنگ       

را تا دل بشر از خريد كردن و        ها    خيالي و پهلوان پنبه   هاي    پرداخت گودال 
ه يك نبرد بزرگ است و آري بايـد         سلفي گرفتن نپوسد تا بپندارد در ميان      
گرايي و فقر و     با ملي  غرور است و   سرود كه فوتبال فراتر از زندگيست و      

 ت نگف ـ  اما هيچ رندي . شقايق ديگر نسبت وثيق دارد     هزار ويك گودرز و   
جادوي بازيگران كه جهد ملت و اهل سياسـت          كه فقر مطلق برزيل را نه     

 كه فوتبال ندارند نه از كاستي غرور   كانادا و نيوزلند هم   . اندكي ترميم كرد  
 ـ     واند    ملي غمباد گرفته   ر از مـرگ و زنـدگي نيـاز پيـدا           نه به چيـزي فرات

گـستر   پهنهاي    سايهها    در اين روزگار كه نسبيت بر جمهور پديده       . اند كرده
از در  «خوانـد     مـي  بنگـريم خنيـاگر مـشهدي      دارد اگر به چشم بـصيرت     

 »يي كز اين جهان به جهان دگر شدم       گو /مدي و من از خود بدر شدم      آدر
تـا از در اومـد بـوي         «گيرد  مي و كسي با سبيل و مقداري آدم سرحال دم        

 يك دوست بسيار فرهيخته و خـوش        »بوي بهارو سوز دل اومد     گل اومد 
جـولي شـبيه     ....از جلـو  / اي بابـا دس خـوش      «آورد  مـي  نوا بـر   سيما هم 

زيستن در اتمـسفر خيـالي را       ود ناشي از    آل اگر عصبيت مه   »....جنيفري از 
فرماييد همه عزيزان در بيان جمالات و تعريـف           مي كنار بگذاريم ملاحظه  

 تـر و كـسي     كنند كسي بهتر كلام ثقيل      مي حجمي از هيبت يار خنيارگري    
 اما نه اين چرخش اختران را تغيير داده و نـه آن             .جوري داده دمش   همين
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اي   واقعـي عـده   اي غير  سفيد كـرده حـالا در فـض        جماعتي را راهي خاك   
 كه كدام اصـيل اسـت و كـدام مبتـذل و مـشتي عـلاف               اند    تفنگ برداشته 

كمتـر كـسي در      .انـد  وار فرمـوده   ناكجاآبادي را هم همره اين رزم زرشك      
 كثيـر ايـن   داسـت خمارخانه به خـود اجـازه داده بنگـرد و بيانديـشد كـه ا       

 و نـه    د هستن »اينترتيمنت«ها    شيرين سرگرمي و به قول فرنگي     هاي    پديده
قرار است معضل گرسنگي و درندگي را حل كنند يا به انقلاب و جنـگ               

بـدون   يا ثبات بيانجامند تنها تسكين و تخديري هستند از مـدل سـالم و             
  .تفريح سالمهاي  چيزي توي مايه دود،

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  



                        هيچ است و سفرسرايش شعر □
 





ديواري خانه كاهگلي باشد چه سـير انفـس آنچنـان كـه          سفر چه از چهار   
كنـدن بـه    . شيريني و رازآلـودگي خـاص خـود را دارد         اند    اهل دل مدعي  

ر كـدام در صـفحات پـرورق تـاريخ          قصد رفتن و آموختن يا گريختن ه      
انگاري مستور در    نارضايي و قفس  . دان آدم سطور بسياري را سياه كرده      بني

ر او را به مدد قهوه تخيل كه يگانه در كف اوسـت بـه تـداعي و                  ذات بش 
آشـنايان هـستند     ترسيم بهشتي موعود با آدمياني نه آنگونه كه حاضران و         

هـم گـر كنـد خـار        هـا     بايد رفت و دل كند و سرزنش        مي .كشانيده است 
گوينـد    مي دانيم هم كه چقدر راست      نمي گويند و   مي .مغيلان باكي نيست  

ز پس از سفرهاي طولاني آن چه نگاشت كه تا امروز هم            كه سعدي شيرا  
  .دلبر يگانه اهل دل و دلبري و البته حكمت است

بايست   مي دورترها كه مسافت ديرتر بود و راه ناياب و ناهموار انسان          
بـود و غنيمـت را     مـي براي سفر و ارمغان آوردن يا جزئي از لشكر فـاتح         

خريـد و     مي نان خشك را به جان    ورد و يا پاي خسته و كوله        آ  مي ارمغان
اد تا شايد برسد به جايي كـه        د  مي پيكان و حراميان و وحوش را هم قسم       

بـشر يافتـه بـود      اما روزگار جديدي به مـدد آن چـه          . آن هم شايد   ...بايد
انگار همه چيز از صعب به شبه سهل تغيير حالت          . حكايت ديگرگون شد  

شدند و بـا گذرنامـه و تـذكره          ي م مسافران به اقصاي عالم روانه    . داده بود 
شد مثـل     مي بلند نبود، هاي    نيازي به جدال و جهد بر سر مرز و نه دروازه          

 بازهم فرنـگ جـادوي خـود را از دسـت نـداد و               .بچه آدم بروي و بيايي    
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 محبوب و محترم بود و همه      آمد  مي كسي كه از فرنگ    ،بودها    محبوب دل 
موعود و  هاي     دارد كه از بهشت    پنداشتند چيز يا اقلا چيزكي در آستين       مي

خيـالي   معهود آورده تا يا نـسخه خوشـبختي بپيچـد يـا افـسوس خـوش               
از ديروز تا اكنون جريـان سـيال و          ايرانيان راهي به ديار خارجه    . برانگيزد

رونده هستند و دفتري گشوده كه گاه تـا گـشودن رگ اميرنظـام در فـين                 
ي پـيش رفتـه و گـاه        نايب حـسين كاش ـ   هاي    توسط هم پالكي   ناجوانمرد

 نسخه عزيزي را كه پول خارجي و برات براي آن يار سفر كرده حوالـت              
و قابـل    ن كوشش وافر  آهم در انجام    اند    كرده را پيچيده و گر نتوانسته      مي

  .اند تقديري به عمل آورده
 امير نظـامش    »ناصرالدين شاه قليان نشان   «كبير كه   خان امير    ميرزا تقي 

ات عثماني براي رفع مرافعه وقتي انتظام وقشون        خواند در سفر به سرحد    
تر امپراطوري كم نفس همسايه را ديدي به فكر افتاد تا كاري           كمي سربراه 

كند كارستان و اگر در پناه امـامزاده صـالح روزي روزگـاري در ممالـك                
محروسه سري ميان سرها درآورد و قبله عالم حـرفش را خوانـد كـاري               

ترقي كننـد   ها    باشي و قلندارنش تا حد اسلامبولي      تهران و يوز   كند تا اقلاً  
امـا اميرنظـام نخوانـده بـود كـه اصـلاحاتش قـد              . و شايد هم ترقه بزنند    

  .نكشيده در گرمابه به تيغ سلماني سر خواهد داد
اش هنـوز حـين چـايي       در عصر ناصرالدين شـاه كـه تمثـال پرسـبيل          

زام ايرانيـان   گذارد سـير سـفر و اع ـ        نمي خوردن و قليان كشيدن راحتمان    
بريتانيـا    فرانـسه و   تر به فرنگستان و خصوصاً     حال گيرم از طبقات خاصه    

 گيـرد و حـضرات عـزم جـزم سـفر            مـي  تري بخـود   سيل پرشتاب و فربه   
تـراش از ايـن      ميرزا ملكـم خـان پـسر خواجـه يعقويـب سـنگ            . كنند مي

كند از آن چه پيامد   مي حيرت ،رود به لندن    مي جماعت معروض است كه   
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بينـد نـه      مـي  بينـد امـا تنهـا همـان را          مي بخار در لندن ويكتوريايي   عصر  
فقيـر  هـاي     اليور توئيست در كارخانه و نه كلبه      هاي    اش را نه سرفه    قيمت

انگـارد قـانون يگانـه تفـاوت          مـي  پنبـه و  هـاي     كارگران مسلول كارخانـه   
باكينگهام و دارالخلافه ناصريست پس روزنامه قانون را در همان ديار بـه             

كه در ايران آن روز پنج درصد رعيت جماعـت           جالب اين ... برد  مي بعهمط
وقـت پـسر    آن. كردنـد   نمـي هم سواد نداشتند و نيازي هم بدان احـساس       

بدهـد در   خواست در لندن برايـشان قـانون دربيـاورد            مي خواجه يعقوب 
كـه   نند و برنبوغش به به بزنند غافـل از آن         ولايت و دهات جماعت بخوا    

و البته به سبب گشودن ... دارند تا  ميروغ زدن را خوشترجماعت خوب آ
 رود  مـي سـن كـه بـالا   . كنـد   ميراه ترقي از سر رندي اعلام مسلماني هم   

آيـد و رعيـت اعتنـايي نـدارد پـس        نميچيزي درها    بيند از اين حرف    مي
كند امتياز لاتاري يا همان قمارخانه را بگير تا شايد از اين طريق               مي سعي
ممل خان اگـر     اين ملكم خان  !! خلافه اسباب خير شود و شد هم      ارالدر د 

اش را زياد ديده    نيك بنگري شايد شمايي باشد كه با تعويض دكور مشابه         
  .باشيم
  :عزم جان اميرـ 

نوبه بالا به شومي شام آخر اميرنظام پـرداختيم حـال شـايد بدنباشـد               
ميـر بـه ديـار    ا بـورس پادشـاه و   بدانيم فرنگ رفتگاني كه گاهي با پول و   

رفتند تا فني بياموزند يا هنري و يا مـشغول علافـي و الـواتي                 مي خارجه
شـان در داخـل كوتـاه شـود      الدوله و سلطنه شوند تاصداي پدران معمولاً 

  .شدند چگونه با جناب جلالتماب پادشاه مواجه
تير ميرزا رضا كرماني يا همان رضاي شاه شكار كه سينه قبله عـالم و               

قران را شكافت قبل از ترك با عجلـه تپانچـه آقارضـا از              سلطان صاحب   
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دين كه هنوز ما و برادران افغان بر سر اسدآبادي          ال  لمفكره منور سيد جما   
انديـشيد و     مي سيد جمالي كه بيش   . و افغاني بودنش نزاع داريم گذر كرد      

گمان ادبار داشت در ملك خودي و البته سنت اين همـان اسـت كـه مـا                  
هـاي    كنند را در مواجه بـا سـرزمين         مي بهتر از خود ما اجرا    ها    داريم و آن  

مثل عزيزي كـه چنـد سـال پـيش مـدعي بـود              . جديدي در پيش گرفت   
كراوات در ايران اختراع شده و به غرب رفته و يكي نبود بگويـد داداش               

  دلـت  حالا كروات چي هست كه ميخواي به خودمون ببنـديش و اساسـاً            
  .بگذريم!!  اين اداها رو در نياربالاغيرتاًخواد كروات بزني بزن ولي  مي

سيد جمال دوست داشت نسق ترافالگار در ميدان مـشق هـم برقـرار              
 ...عيسويان ملعبه نباشند و اسير شود و ملت اسلام چنين در برابر زندقه و    

اما چنان ملول و    ... بلد شرقيه تا و تا و تا       همه راه رفت از نصيحت ملوك     
كسته و مايوس را ترغيب به قطع سرو سبيل         رنجور گشت كه رضاي دلش    

راس فتنه جناب قبله عالم كرد و نگذاشت پنجاه شود سلطنت اين طفـل              
گذاشت و دنبال زنان خوشگل در        مي پير كه براي زنانش در عكس سبيل      

قبلـه  . گـشت   مـي ي بلاد فرنگ از جيب رعيت پاپتيدر سفرهاها   كارخانه
ناصر خود نيك دريافته    ... ه شهيد ار و تمام شا   شاه شك  ،سيد. عالم خلاص 

بود كه از فرنگ رفتگان بلاخيزد كه در ادامه تريپ روشـنفكري اوليـه را               
 :و فرمـود   زار و بالماسكه بسنده كـرد      فرونهاد و به حد همان احداث لاله      

  .خواهد كه فرق بروكسل با كلم بروكلي را نداند  ميصدراعظمي
ر كــه نــيم قــرن در ســفر فرنــگ مظفرالــدين شــاه پــسر جنــاب ناصــ

 آمـد   مـي  منتظرالسلطنه بود و پيشكسوت وليعهد فعلي بريتانيا به حـساب         
و ميـان ايـن    كند  مي يك آنارشيست تنك مغز قصد ترور جناب قبله عالم        

 اسـاس عـالم     كند كه با كشتنش مثلاً      مي دل بند  همه آدم به اين عليل ساده     
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 سـبب ضـعف     بسوزد پدر شانس در فرانسه كه بـه        ...را طرحي نو بيفكند   
حظي ببرد و نزديك بود خدانكرده ملـت         بنيه نتوانست چون پدر قبراقش    

همين پنج دهه قبل كه بـه مـدد         . ايران از فيض جناب مظفر محروم شوند      
وفور درآمدهاي نفتي جماعت زيادي از دانشجويان ايراني راهـي فرنـگ            

 پرويـز نيكخـواه و     ،گروهي بـه سرپرسـت كـوروش لاشـايي         شده بودند 
جعفريان در بازگشت به كشور قصد و برنامـه تـرور محمدرضـا             محمود  

ســرباز رضــا   در كــاخ مرمــر توســطاندازنــد و اتفاقــاً  مــيپهلــوي را در
انگـار فرنـگ رفـتن      . شـود   نمـي  آورند اما   مي آبادي به عمل هم در     شمس

البتـه اشـتباه    . دارد كشي و در افتادن با نظم حاكم را به ارمغـان           نوعي شاه 
  . و برخي مقاصد پرمشتري را خارج به حساب نياوردمكه پاتايا نشود

زماني پـسران   . زدگي مقطعي را همراه دارد     فرنگ رفتگي نوعي افسون   
و دختران جوان غربي كه به جبر يكنواختي و نارضايي گرفتار آمده بودند      

گري به حساب ولايتشان به تنگ آمده بودند گروه گروه           و از نظم و مادي    
و تيـغ صـورت تراشـي را سـه طلاقـه كـرده راهـي                كردند    مي زلف بلند 
شدند تا آرامـش درون       مي غيره.. شرقي چون هند و ژاپن و       هاي    سرزمين

 وار زدگـي گـاه چنـان مجنـون        را در مراقبه و سادگي بيابند و اين عرفـان         
توانيـد در فـيلم       مـي  و رفـت   مـي  جنايت هم پـيش    يگشت كه تا واد    مي

اقـدام   رنتينـو هـم    زگاري هاليوود تا  دار روزي رو   و زرق و برق    پرطرفدار
در قتل يك زن باردار بنام شارون تيت ملاحظه         ها    فجيع يكي از اين گروه    

  .بفرماييد
  





  رقابت □





كورس در پيشي گرفتن از يك شخص يا شي و بر سر نهادن تـاج تفـوق     
اريخيست كه در نهاد انسان تقويـت و البتـه          و چيرگي يك لذت مستمر ت     

روايت ابراهيمي از خلقت راهم كه بنگريم دو بـرادر          . تلطيف گشته است  
بـومي چربـي    ( تنها در پهنه گسترده اين كره خاكي نتوانستند اين كره كره          

را دو نيم كرده و و برادروار زندگي را سر كننـد كـه عـزم جـان                  ) يا ليپيد 
و ريشه رقابت و حـسادت تـا امـروز از ريـشه             يكي ديگري را قاتل كرد      

رقابـت گـاه هرچنـد     .تـر اسـت   تر و قديم آدميزاد ضخيم هاي    تمام رستني 
كـه منـابع حيـات كميـاب و          آنگـاه  ،آور اما موجه است    انساني و رنج  غير

حيـات را ادامـه      تواندنـد   مـي  رحم  بي كيميا هستند و تنها برندگان ماراتن     
آور قصه به فنـا رفـتن بازمانـدگان و           رنج. رنددهند يا اولاد را در پناه بگي      

جاماندگان يا بازندگان است اما گاه چاره هيچ است و وقتي ميـان دوتـن               
عمل ترين    تواند زنده بماند صادر كردن اندرز اخلاقي بيهوده         مي تنها يكي 

  .است
دو دهه پس از اشغال ايـران توسـط قـواي فـائق جنـگ جهـاني دوم                  

 گرفته و گرسنه رقابت دو سرلشكر رشيد ارتش         خبر تهران غبار  ترين    مهم
ستاد ارتش و كودتاي احتمـالي يكـي از دو            و ارفع بر سر رياست     آرا  رزم

امرايــي كــه در قــضيه اشــغال چنــان ... مارشــال ماســتمال بزرگــوار بــود
پـس  ...!! نظيـر بـود    ها كرده بودند كه پس از رستم در شاهنامه كم          دلاوري
ت گريختـه بودنـد و سـربازها مـرخص و           به دو روز تمام مقاوم ـ     نزديك
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مجـال يافتـه    هـا     خانه و خاله خابـاجي     حالا دوباره قهرمانان قهوه    ...الفرار
را واكسي بزنند كه من آنم كه رسـتم         ها    چكمه بودند سبيلي تاب بدهند و    

روزي گنجـشكي   هـاي     چـي  و روزنامـه  هـا    اي جماعت شـيره  . بود پهلوان 
! وجود كـه خبـري از دو دلاور بگيرنـد         پرواز هم مدام دنبال اين دو م      بلند

گـي سـاخته      در بازي رمه و شبان بيشتر براي رمـه         جماعت هم كه عموماً   
 سايه سرشـان    دهد اقلاً   نمي ستايند تا اگر متاعي هم      مي شبان را  واند    شده

باشد و دلشان خوش باشد كه لباسشان زير آفتابي خشك شود كـه رداي              
ها از پي اين جماعت حيران       وشچون بز اخ  . شود  مي جناب ژنرال خشك  

خبرشـان معنـايي      بـي  تا شايد كومه تاريك و زندگي پـررنج و        . و ويلانند 
 آرا كلكش را   يا رزم  شود  مي آيد و همه چيز درست      مي  ارفع كه مثلاً . بيابد
 كس فـارغ از مـه آلـودگي و مجـاز دمـي             كند و بنازم به سپهبد و هيچ       مي
  ؟دن دقيقا حاصلش چيستهلو دريانديشد كه اين بيهوده رقابت و پ نمي

. بقول جماعت امـروزي فيـك     . سازي الكي و جعلي     يك جور دوگانه  
آن دو هم آمدند و رفتند و آب همچنانا همان آب آلوده تهـران بـود و از                  

امروزي را بيامرزد   هاي    باز خدا پدر و اجداد رقابت     . آب هم تكان نخورد   
شـوند و     مـي  ته خلاصـه  دختر شايس   در طعم دسر و پيش غذا يا       كه بعضاً 

 و نـه   گذارد  مي رد غرامت و غيرت بر جاي     اي    بر سينه اي    آخرش نه دشنه  
 زار در هـم   شايند يك ديوانه هموفيلي به نـام س ـ       گلادياتورهايي براي خو  

مثل فوتبال يا فيلم كه     اند    امروزي بيشتر همانا بازي   هاي    رقابت. آويزند مي
شوند و بازنده در      مي پاك ها  رب گوجه  وها     گريم .ميرد  نمي خرش كسي آ

سياسـي  هاي    رقابت... كنم  مي گويد بازي بعد جبران     مي ميدان هم نهايتش  
هرچند كه در عالم سياست كه پـاي  اند  تر شده هم در دنياي مدرن مودبانه   

 ـپول و قدرت نوعي هاله حيرت  قداست بـر گـرد آن هنـوز بـه رقـص       
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گاهي فتيله اين   . تمشكل اس  شمشير مشغول است كار مقداري فريبنده و      
جـا    است تا آن   »تو بلند شو تا من بشينم     «اش   بازي سياسي كه معناي ساده    

لـت خوشـنام دكتـر مـصدق هـم بـراي            طرفـداران دو   رود كـه    مـي  پيش
خدمتي يا به خيال خودشان خـدمت بـه نهـضت سـيد ضـياالدين                خوش

طباطبايي نخست وزير پيشين و چهره نامدار و گيرم نـه خوشـنام را كـه                
لب بام هم گشته بـود بـه جـرم مخالفـت بـا مـصدق يـا قـصد                مرديپير

زنند و كلاه پوستي معـروفش را         مي جانشيني او در يك مراسم ختم كتك      
دهد كه سربازها را      مي سيد ضيا دستخط به دكتر مصدق     ! اندازند  مي از سر 

تـوان يلگـي و       مـي  !شـوند   مي  نكنيد كه ديوانه   »شاه و وزير  «وارد شطرنج   
 سياست كردن را به سبيل كشيد كه تا حصول سياست مطهر            الواتي وادي 

. در عصر آخرين ذخيره الهي امر سياسي با امر مقدس هنـوز فاصـله دارد              
شايد در كامورترين حال پهلو به مطلوب بزنند اما باز تنها ممكن است و              

 در عـالم    »فروشـي  سـراب  سـخن و   «توان فريبندگي   مي پس. نه كمال آن  
  .فتپذير  تني به تك ماده شهريورماهسياست را با چشم هش

زني هم از ديگر آفات رقابت بيهوده و كشكي در اين دور دوران              انگ
بنگ توامـان    حالا برخي چنان دامن چركي دارند كه انگ و ننگ و          . است

چـسبد و برخـي چنـان         مـي  بـه آن   ملكه بي چونان زنبورهاي مهاجم با و    
اج كساني كه با قلم حنجـره يـا         كه در مقابل آم    نما هستند  مظلوم يا مظلوم  

دانـد    نمـي  آدميـزاد انـد     دوربين موبايل براي شرحه شرحه كردنشان آمـده       
  ...دلش خنك شود يا خون بگريد

اولين رئيس سازمان برنامه و بودجه در مرز پرگهر و           ابوالحسن ابتهاج 
كند كه جمال امامي نـامي كـه          مي داران بانكداري در ايران روايت     از نسق 
البته بـا پادشـاهان قجـر هـم نـسبت            مام جمعه وقت تهران بود و     فرزند ا 
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 معاصـي بـه همـه چيـز        خوني داشت والحق به سبب افراط در منـاهي و         
افتتاح بانـك   هاي    مانست مگر جمال و امام جمعه تهران در اولين سال          مي

 ملي در ايران زمـان رضاشـاه صـدو بيـست تومـان در آن بانـك سـپرده                  
كردند پول جمال و      مي رمند جوان بانك كه گمان    از قضا دو كا   . گذارد مي

ريزنـد    ميحمال ندارد و بايد همه را هورت بكشند آن را به حساب خود         
ابتهـاج در مواجهـه بـا    . كننـد   مـي و در شعبه ديگري دريافت كرده تخس     

 كـه   كند تـا بعـداً      مي شكايت امامي پول را از حساب بانك به او پرداخت         
بعد كه در   ها    سال. گيرند  مي وجه را باز پس   كارمندان متخلف شناسايي و     

اش در جبهه مخالف دكتر      قضاياي ملي شدن نفت جمال امامي و خانواده       
 گيرند مطبوعات و محافل نزديك به جبهه ملي ساز كوك           مي مصدق قرار 

قبل خودش پـول خـودش را       ها    كنند كه امامي در همان است كه سال        مي
بگيريـد ايـن دزد      «...وبـاره گرفتـه   دزديده بعد انداختـه گـردن بانـك و د         

ته اين جمال چنان چسبندگي داشـت كـه همـه چيـز             بال »...پدرسوخته ره 
خواهيد عمق فاجعه تهمـت در    ميچسبيد اما اگر  مي راست و دروغ بهش   

اشـرافي   السلطنه از سياستمداران قديمي و     دليل را بدانيد به قوام      بي رقابت
اش  مـدت و خـانواده اشـرافي       يرغم حـضور طـولان     ايران بنگريد كه علي   

كه ورود و صعودش در سياسـت ايـران بـه            مخالفانش در قدرت نوشتند   
سبب حسن جمال در جواني و انحرافات اخلاقي اتابك صدراعظم بـوده            

ببينيـد بـا كاتـب فرمـان        )... به كتاب حميد شوكت مراجعـه شـود       ( است
از قـضاوت  فـارغ   ،تاريخ معاصر ايـران هاي    چهرهترين    از مهم  مشروطه و 

  !و من بشينمكند اين بازي پاش  مينيك و بدش چه
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چيـزي كـه هـيچ تجـسم        . مرده هميشه همراه بشر است    ترين    تاريخ زنده 
مزار است كه دخيـل بـسيار بـراي شـفا بـر               بي ندارد اما جسدي  اي    يگانه

و هـا     تواند در حكم شاكي سرها و جان        مي هنوز. گردش بسته شده است   
ــ    به مسلخ گيوتين خوشنامي ببرد و جوي خون حال گيرم پفكي          را  ها    نام

بطـور اخـص در     اي    انگار بشر عام و انـسان خاورميانـه       . الكي راه بيندازد  
حاصل است    بي تارهاي ابدي تاريخ محروم و محكوم به پريدن و تقلايي         

  .تا شايد جهان سرآيد و خود تاريخ شود
شف خـادم و خـائن       هرروز جماعتي با ذره بين و به تاخـت پـي ك ـ           
گردند تـا نـامي يـا      ميوروايتي نو از آن چه در يك زمان مرده رفته است         

 و يـك اتمـسفر     زمـان   بي ناني و ايضا التيامي براي امروز از دل يك زمان         
اكسيژن توليد كنند و انگار يگانـه مخـرج و مـستخرج توليـد در بـلاد                  بي

هـاي    ايـن يافتـه   منقضي شده هـستند      ناشي از سوخت  هاي    تفتيده آلاينده 
تـوان هـيچ      نمـي  نيكـو كـه بنگـريم     . جماعت دژمو متصل به الدرم بلدرم     

اينكه كجاسـت و چـه      . از اين جناب تاريخ به دست داد      اي    تعريف يگانه 
سازي مفاهيم پيچ در پـيچ و مهيـب          تمايل غريب بشر به ساده    . شكليست

ار كه گاه به تبديل يك پراكندگي ذهني به يك هست و بود منجمد آجرو             
ذهنيتي ساخته بر اين كه تاريخ چيزي شـبيه يـك جـسم              گردد،  مي ذهني

 كند و قـضا     مي كشد و حاجت روا     مي حجمي است كه جان دارد و نفس      
  .كند مي
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و جمـاعتي راوي    انـد     گروهي در پي تحريف و حريف تراشي از آن         
شايد آنقدر كه كشف يك خادم وخائن يا يـك دوران باشـكوه           . اند صادق

 شادي افزاست اخيرترين مكشوفات پزشكي چشم نواز        »نوييشكوفه  «يا  
شايد چشم پزشكي رفو كند زخم تراخم و بدچشمي را اما ديـدن             . نباشد

. تر اسـت  انـداز    چشمگيرتر و نفس به شماره     عقيق چشم كلئوپاترا احتمالاً   
تاريخ شايد چشمه آب خضر است كه جاودانگي حيـات يـا عـيش طـي                

 ا معـشوقه ايـست سـخت وصـال كـه رخ           جويند ام ـ   مي نشدني را در آن   
از دامن سيمين بفـت خـود را بـه خوسـتاران و             اي    دهد و تنها گوشه    نمي

  جـدل و بحـث در يـك فـضاي ذهنـي            تمامـاً . دهـد   مي خيال بافان هديه  
گذرد و اندك ارتباطي به انسان گام زننده بر زمين حقيقي با ابتلائـات               مي

 دن از آن چه بر گذشتگان رفته      راز علاقه به دانستن و خوان     . روزمره ندارد 
را بايد در نهاد كمال طلب و پرسشگر انسان حيران بر كرده خـاكي و در                

  .ميانه هيبت خلقت يافت
هايش حتي در اين عصر گشودن قفل انبان علم هم            انساني كه دانسته  

با تفاوت  ها    انسان. انگيز است  اش حيرت هول انگيز هاي    در مقابل نادانسته  
كننـد از قافلـه       مـي  كه در آن عمر را سـر      ها    و سرزمين ها    هاعصار و دانست  

دلپـسند  هاي    هميشه تاريخ خواستني  . خواهند  مي اسير در زمان تاريخ متاع    
وبـشر در تكـاپو برسـر       انـد     چون قدرت فائقه و شهوت كامله كيميا بوده       

  . يافتن اين جواهرات جان و عمر را از دست داده است
انه و پرهياهويي گشته كـه رسـيدن بـه          امروز آدم اسير زيست دردمند    

 اندك زمانه و سركردن روزگار ملازم با دويدن در يك دو استقامت مـدام             
در پيست بزرگـان     .با جماعت لنگ و شل از جفاي خود و روزگار است          

 را عـرض  بنده همين جماعت پرتكـرار    ،دوند  مي كه دوندگان صاحب نام   
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 رسد و اگـر     نمي دود و   مي قيدر اين ناكجاآباد كه هر كس به طري       . كنم مي
شود براي خمودگي يا بغض هيچ   ميرسد به درد عادت و تكرار دچار     مي

روياي گذشته طلايـي يـا      . ضمادي و اكسيري چون تاريخ كارگشا نيست      
جام بلورين جماعتي در روزگاري بايد چنان پررنگ باشد يا عصر برابري   

 ه منـگ و مـست و      در برابر بربري چندان پررنگ شود كه مردمان هميـش         
. ملنگ نپندارند كه هميشه اين گونه تنازع براي بقا در جريان بـوده اسـت          

و انـد     دريـده   نمـي  بايد بدانند كه هميشه بر سر خانه پـدري چنـين پهلـو            
روزگاري هر انسان بـراي انـسان بـرادري بـوده اسـت و مـثلا در يونـان             

 و  .زدنـد   مـي  شدند و گـپ     مي جماعت در آب خوردن هم دور هم جمع       
افتـد و جـان ودسـت      مـي اگر امروز سيل راه  . خطاب جز برادر جان نبود    

نام قـديم   (برد بايد دانست كه روزگاري در همين تستر         مي رنج را به يغما   
براي هدايت آب چه سيل      )شوشتر در سفرنامه ابن بطوطه سياح مراكشي      

  !! چي بوديم وچي شديم! اند ساخته  نميبندها كه
اد بياورد كه در همين تاريخ طلافروش، نرون        خواهد بي   مي كمتر كسي 

امپراطور روم مادرش را كشت، نادرقلي ابيوردي شاهرخ پـسرش را ميـل       
داغ در چشم كشيد و در همين عصر طلايي در مصرو چند تمـدن ديگـر                

وجناب رامسس و امپراطورهـا در  اند  كرده  ميخواهر و برادر باهم ازدواج    
 و معمـولاً  انـد     ن و مريض احوال بوده    اثر اين خبت فاميلي نحيف و لاجو      

كاركرد ايـن    ،مهم نيست ها    اين. اند ديده  نمي بيست سالگي را هم به چشم     
نوشته از خاك بيرون بيايد و خط توليد هـم           است كه براي جماعت سنگ    

رنجت را از ياد     ،سازي تا بگويد هميشه اين سان نبوده       براه بيفتد به افيون   
  . چنيني هم نباشد در ادامهببر كه چنيني نبوده و شايد
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فقـط فلانـي    . گ در آن بجوشـد    ...ديگي كه براي من نجوشد بگذار سـر         
و پررنـگ و    هـا      ايـن روايـت    احتمـالاً ... اش ديگر مهم نيـست     نباشد بقيه 

حـسد  . ايـم  يا گوينده و عامل به آن بوده       ايم و  ترش را بسيار شنيده    خفيف
ن يا ستاندن نعمت از دستشان بخش        ديگرا نيا آرزوي تهي و ويران گشت     

شـايد برخـي    . دهـد   مـي  بزرگي از روزمره حيات اجتماعي ما را تـشكيل        
و هـا     حوصله در همين ابتداي نوشتار خرده بگيرند كـه نـزاع           مخاطبان كم 

احساسات خاله زنكي جايش در يك نوشتار مستقل نيست اما اگر گذري            
يخ ايـران زمـين هـم       سياسـي و اجتمـاعي تـار      هـاي     روايتترين    بر كلان 

آور انـساني مثـل      احساسات رنـج  ترين    كنيم كه حقير    مي بيندازيم ملاحظه 
حتي گـاه   سطوح تسري يافته وترين  حسد و كينه شخصي چطور تا عالي    

. مسير تاريخ را به مسيل سيلي خروشان و البته ويرانگر تبديل كرده است            
ي آيت االله   جنبش ملي شدن صنعت نفت به رهبري دكتر مصدق و پيشواي          

هنـوز  . ادوار تاريخ سرزمينمان استترين   كاشاني تا امروز هم از پرمناقشه     
خواهند از طريق اعتباري كه نهـضت در ذهنيـت ايرانـي دارد               مي گروهي

گروهي هم در تلاش وافر هستند تا بـا          براي خود كسب وجاهت كنند و     
 زوال واكاوي اسناد يا توسل به يك اظهار نظـر نقـش اجـداد خـود را در       

تا كنون براي علل شكست دولت دكتـر        . رنگ كنند   بي نهضت كم رنگ يا   
مصدق دلايل زيادي اقامه شده است از اختلاف ميـان سـران نهـضت تـا                

رضا شـاه تـا خيانـت و خبـث           دربار و اشرف خواهر توامان محمد      توطئه



 روايتي از قدم و قلم» دان عشق نكته «■ 76

بريتانيا و ايالات متحده آمريكا كه با پرداخت پول و اجير كردن رجـال و               
  .بيست و هشت مرداد سي و دو را به راه انداختندها  رجاله

اما كمتر به رواياتي از جنس حـسد در درون خـود جنـبش پرداختـه                
 چنان حقيراند و دم دستي كه با ذهنيـت  گفتارهايي كه احتمالاً . شده است 

 اين دوران در ذهـن رمانتيـك        اهورايي كه از گذشته و خصوصاً     ـ    رويايي
حـسين مكـي از يـاران       . دهـشتناك دارد  اي    صلهترها شكل گرفته فا    جوان

دكتر مصدق در جريان مبارزه براي ملـي شـدن صـنعت نفـت بـود و در                  
 در مجلـس شـوراي ملـي هـم          »گلـشاييان ــ     گـس «نامه   جريان رد مقاوله  

مهم و مطولي ايـراد نمـود امـا در جريـان نهـضت بـه يكـي از                   هاي    نطق
 ملتهـب منتهـي     مخالفان سرسخت مصدق تبديل شد و حتي در روزهاي        

حـسين  . به كودتا چند ديدار و صبحانه كاري با شاه را هـم تجربـه كـرد               
پيشينه سياسي به سبب نگارش چند جلد كتاب زير  مكي علاوه بر وزن و  

ويسان هم چهره مرجـع و  ن  در ميان تاريخ  »تاريخ بيست ساله ايران   «عنوان  
  كجـا شـروع    اما ريشه دشمني و مخالفت او با مصدق از        . ييستقابل اعتنا 

شود؟ در جريان سفر مهم و تاريخي دكتر مصدق به ايالات متحده كه              مي
دوره رياسـت    هم براي درخواست كمك مالي از ايالات متحده كه در در          

جمهوري ترومن نظر مثبتي به جنبش نفت در ايران داشـت و هـم ايـراد                
قلـوب جهانيـان     خواهانه در سازمان ملل وجلب افكـار و        سخنراني تظلم 

سبت به اجحاف تاريخي بريتانيا به يك ملت مظلـوم و محـروم امـا بـه                 ن
نزديكـان دكتـر     در ميـان يـاران و     . پاخاسته با هيئتي عازم نيويـورك شـد       
 ـ      رمصدق بر سر اينكه نام چه كساني د        ت  هيئت اعزامي همراه باشـد رقاب
كرد به عنـواني حـضور     ميكس سعي سخت و سنگيني درگرفته بود و هر      

  حسن مكي از ليست سفر جـا       نهايتاً.  و لازم جلوه دهد    خودش را توجيه  
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با عصبانيت كلاه خود را بـه سـويي         اند    گونه كه روايت كرده    نآماند و    مي
اشـاره بـه متـين دفتـري        (گ دامـادش    ....پيـر   «گويد    مي كند و   مي پرتاب

جا فاصـله ميـان      از اين !! مرا نبرد  را برد و  ) حقوقدان و داماد دكتر مصدق    
شـود و تـا مخالفـت و قـرار گـرفتن در طيـف                 مي  شروع مكي و مصدق  

ــدازان دولــت ملــي هــم پــيش  اگــر روزگــاري هرچــه آن . رود  مــيبران
كرد شيرين بود چون مرا به سفر نبرد و ديگري را برد              مي )مصدق(خسرو

دقـت كنيـد در     ! د تيرگيست و خصم و چراغي هم نيست       ديگر هرچه كن  
ريخي در ميـان برجـستگان      آوردگـاه تـا   ترين    سطوح و حساس  ترين    عالي

 البتـه فرجـام را هـم       كشور چه مناسـبات و كردارهـايي وجـود داشـته و           
  . دانيد كه چه بود وچه شد  ميدانيم و مي

 كه بـا    »ايران و استعمار سرخ و سياه     «موهن   در جريان نامه معروف و    
نام مستعار احمد رشيدي مطلق در روزنامه اطلاعات دي ماه سال پنجـاه             

بـه  حـاوي تـوهين و الفـاظ ركيكـي خطـاب              رسـيد و   و شش به چـاپ    
بـود چنـان آتـشي بـه جـان خـشم       ) ره(روحانيت و شخص امام خميني  

. زد كه يكسال بعد دودمان پهلوي و وابستگانش را به تاريخ سپرد           ها    توده
آن اسـت كـه     تـرين     نگارش نامه وجود دارد موثـق      كه از هايي    در روايت 

 قبل از آن سيزده سال نخست وزيـر       اميرعباس هويدا وزير دربار وقت كه     
بوده از سر حسادت به جمشيد آموزگار جانشينش دستور تهيه ايـن نامـه              

من سيزده سال  «:  هويدا پيش خود گفته    احتمالاً! را داده تا او را زمين بزند      
 و ايـن  »نخست وزير بودم حالا آموزگار اومده برا ما رئيس بازي دربيـاره     

ل از  شاهي و وابستگانش انداخت كـه قب ـ      حسادت چنان آتشي به جان پاد     
حال بايد پرسيد چرا حسادت اين همـه        . همه دامن خود هويدا را گرفت     

  در ابعاد مختلف حيات ما نقش پررنگي دارد؟
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  : عدالت به كنجي خزيده. 1
ن امـن   آدر اقتصاد نفت محور ايران براي يك زندگي مرفه يا كمتر از             

. اصحاب قـدرت قـرار داشـته باشـيد    ترين مكان به    آرام بايد در نزديك    و
نخست وزير باشد و خواه رئييس يا مسئول حراست يـك            خواه پادشاه و  

قرار گرفتن در اين مناسب و بـه دسـت آوردن   . دستگاه كم اهميت محلي   
مواهبش هم از ديرباز در ايران كمتر تابع لياقـت و قـانون و بيـشتر تـابع                  

روزي هزار فاميـل و     . استوفاداري و چاپلوسي و البته نسبت خوني بود         
هـا و ودكتـر اقبـال و هويـدا            اي  روزگـاري كـريم شـيره     . ها زماني آقازاده 

كـه   ايـن . دانيـد   مـي  دانيم و   مي شدند و زماني هم ديگراني كه       مي كاره همه
كـم بـدون رقابـت بـا سـاير           توانايي يا دست  ترين    كساني اين چنين با كم    

ــازه   مــييشايــستگان مناســب را چــون اســرائيل اشــغال ابــد  كننــد و ت
فروشند و درها را بروي ديگران سـه          مي شوند و فخر    مي خانه هم  صاحب

جـا اول حـسادت شـديد بركنـار و دركنـار             در ايـن  . فرماينـد  قفله هم مي  
تر همـين    پايينهاي    شود و ديگر همكاران رده      مي ماندگان تهييج و تشديد   

 لان بـه جيـب    مواهب و مواجـب ك ـ    ها    بينند چگونه بالادست    مي افراد كه 
 ،زنند و تازه كار و مسئوليت و بازخواست را به گـردن اينـان انداختـه                مي

و تـرين     رود كـه مهـم      مـي  جـا پـيش    اين حسد تا آن   . فروشند  مي فخر هم 
هـاي    و پـايين رتبـه    هـا      همان مياني  دشمنان هر سيستم اتفاقاً   ترين    توز نهكي

م مركـزي   درون همان سيستم هستند و با مختل شدن قدرت و درفش نظ           
ها   كنند و هم آتش به جان بالادستي        مي هايش را افشا   هم سيستم و پلشتي   

   .زنند مي
  : ضعف عميق. 2

حـرف اول   هـا     منزلت وها    براي احراز شغل  ها    وقتي روابط و وفاداري   
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و هـا      تعداد افرادي كه بـه دنبـال گـسترش و عمـق توانـايي              زنند طبعاً  را
يابد و تلاش براي آويزاني از       نمي خود هستند فزوني چنداني   هاي    مهارت

در . دهـد   مـي  طناب يا نخ وفاداري و چاپلوسـي اولويـت اول را تـشكيل            
شوند كـه از انجـام        مي چنين شرايطي افرادي صاحب موقعيت و موفقيت      

كارها عاجزند و كمترين توانايي را در نوآوري و خلاقيـت دارنـد و اگـر                
.  گرسنگي تلف خوانـد شـد   ازمدير حامي يا دولت محبوب برود احتمالاً 

كنند تـا      مي  به رزائل گوناگون دامن آلوده     ضعيف براي بقا طبعاً   هاي    انسان
هاي  حسد به سايرين و افراد توانا و سرفرازاز پايه. برجا و البته جاه بمانند    

تـلاش بـراي زمـين زدن و خـراب          . شود  مي ثابت رفتاري اين گونه افراد    
در چنـين   . شـود   مـي  م خويش تبديل  كردن به برنامه اول براي حفظ حري      

داخل يا خارج اگر    هاي    چرخه ناچرخي فلان تحصيل كرده قوي دانشگاه      
گيـرد كـه      مي هم موفق به ورود به سيستم شود چنان مورد حسادت قرار          

بخشد و يا حاسدان     مي خود عطاي كار را به لقا     ها    نهايتا از فرط كارشكني   
بـا تـم ارتبـاط و       هـايي     نـده ضعيف براي خود شيريني و التيام خـود پرو        
گذارنـد و     مـي  زير بغلش ... معاشرت خارج از عرف يا ارتباط با بيگانه و          

 ضعيف تنها شرايط را   هاي    و شخصيت ها    البته در شكل گيري انسان    . تمام
غنيمتـي  هـاي     توان مقصر دانست، به هرروي در اقلام قيمتي وويژگي         نمي

 ا بـودن خـود بـه دسـت        معمولا ارزش و عزت خود را از كمياب وكيمي ـ        
شـد كـه ديگـر طـلا       ميطلا اگر در دستان هر طفل و رند يافت   ،آورند مي

  ! آهن پاره بود نبود،
تونند شاه، وكيل ووزير شوند و   مي در ميان آدميان تنها بخش كوچكي     

كمتري بخت و اقبال زندگي شرافتمندانه و پربار دارنـد و تعـداي             ي    عده
ه حسن خداداي محمدرضـا گلـزار       حسن صورت و جمال دارند، اگر هم      
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زار بود و اين همه هوادار نداشـت كـه در يـك              را داشتند كه گلزار شوره    
مسابقه وظيفه باسواد و البته پولدار كردن خلق االله را هم دستش بدهند و              

از اعتقادات مـذهبي سوپراسـتار      جناب فروغي مدير جوان شبكه سه هم        
بهـره يـا      بي گاه خداداد هاي    هبتدر اين ميان كساني كه از اين مو       . يدبگو

ــرورش ديگــر    ــه پ ــري داشــته باشــند ب ــد اگــر روح بزرگت كــم بهرمندن
تـر باشـند بـه آرزوي ويرانـي          اگر ضعيف  پردازند و   مي استعدادهاي خود 

  .كنند  مينعمت ديگران و حسرت و حسادت طي روزگار
  : مراد حكايت مريد و. 3

نگلاخ اسـت تنهـا    س ـ وقتي مسير ترقي و تعالي در جامعه بـسته و يـا           
موردي باعـث رشـد يـا ورود        هاي    گري و آشنايي يا مروت و مودت       لابي

در تاريخ ما هم در بيشتر موارد مـشي منحـصر بـه فـرد               . به سيستم است  
نظارت بر بـازار عرضـه      . افراد يادگار مانده تا يك سيستم هوشمند و كارا        

ان قـديم يـا فـلان       هميشه محدود به رفتار دينمدارانه يا جوانمردانه بازاري       
در سـاختار   . فروش جوانمرد و منصف و البته فقيرنواز بـوده اسـت           كباب

 افـراد كـساني را بهـر دليـل وارد سيـستم           . گونـه اسـت    سياسي هم همين  
آورنـد ولـي     مـي كنند و ابزار و امكان تعالي و ترقي را برايشان فـراهم       مي

يـا زيـر    گذرد كه همان گماشتگان بلاي جان اربـاب شـده و              نمي چندي
بازي مراتـب    با ياد گرفتن قوائد احتمالي بنـد       كنند و   مي پايش را جاروب  
پيمايندو حسادت در اين موارد به جان بـاني ترقـي             مي بالاتر از ارباب را   

عجـب  « »اينو مـن آدمـش كـردم      «شخص افتاده و با اصطلاحاتي از قبيل        
   .دهند  مي حسادت را خالي و ذهن را تسكين»...روزگار نامرديه و

السلطنه رجل قدرتمند اوخر قاجار و اوايل پهلـوي           احمد قوام  احتمالاً
به سبب توانايي ايش مورد حسادت شديد شاه و اطرافيانش قـرار گرفتـه              
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بود و اشرف خواهر همزاد شاه از ديدن جلال و جبروت اشرافي خانه او              
خود شـاه   . تر باشد  گفت نبايد اين از شاه مملكت شيك        مي يكه خورده و  

وري و    همواره دوست داشت در قضيه نجات آذربايجان از فتنه پيـشه           هم
ميرجعفر باقراف كارگزار شوروي، فراست قوام در پرده بماند و خـودش            

خود احمـد قـوام     . رداي قهرمان نجات آذربايجان را به تنهايي بر تن كند         
آوري كرده در نجات آذربايجان و نامـه        سر آبروي گرد   هم وقتي در پيرانه   

ف و معترضانه به شاه كه در آن او را از ديكتـاتوري برحـذر داشـته                 معرو
بود و به راه قانون خوانده بود را به كناري نهاد و پيـشنهاد شـاه را بـراي                   

 انديـشيد   مـي  فت تنهـا بـه ايـن      پـذير   تشكيل كابينه بعد از دكتر مصدق را      
 ـوزير خودم تو كابينه     ) مصدق( پسرخاله« وده و خـودم وارد سيـستمش       ب

 و  يـت  و البتـه حيث    » حالا چرا اون قهرمان نفت باشه؟ چـرا مـن نـه            كردم
بـا فتـواي آيـت االله        سري ويرانه كرد و    اعتبار را بر سر اين قمار در پيرانه       

اش هم آماج غـارتگران      كاشاني صدارتش چند روزي بيشتر نپاييد و خانه       
قرار گرفت و حتي كساني چون مظفر بقايي در مجلـس عـزم جـانش را                

ند و خواهان اعدامش شدند اما همان مصدق اندازه نگاهداشـت           كرده بود 
و حرمت رئيس سابق و فاميل دورش را نگاه داشت و نگذاشت خطي بر              

  .قوام بيفتد
  





  براي قرار دل و عوض از اختتام □
  





انبوهي از جملات    و... اين مملكت جاي زندگي نيست    ... آقا دلت خوشه  
تـر از    راني به كرات حتـي پـرطنين      هر اي  يوس را أآلود و م   و واژگان خشم  

در هـر محفـل و       صداي خسرو خاموش آواز ايران محمدرضـا شـجريان        
مندي بـالايي از     بخشي از مردمان فلات ايران رضايت     . شنود  مي محضري

 خميازه يا خشم وجه مميزه اين روزها        ،ماندن خود ندارند   زندگي يا زنده  
ن زمان و مكان ممكـن      شايد گمان كنيم در بدتري    . و آن روزهايشان است   

آيـا  . ايم و چرخ گردون و اختران با ما سر ناسـازگاري دارنـد             به دنيا آمده  
پايـان بـشر در كجاسـت؟ و         هاي بـي    ايم ريشه تمام ناشادي    هيچ انديشيده 

ــزاف    ــاي گ ــدامين به ــه ك ــي و ب ــاي گيت ــاطر را در كج ــرار خ  آرام و ق
ا مخـتص   فروشند؟ نگوييم و نگوييد كه خسران و ياس و خـشم تنه ـ            مي

سرزمين ماست و ماست گران و آبكي اين روزها تنها اسباب ملال اسـت              
كه البته هم هست اما دلزدگي و ياس و جستجوي خوشبختي و فـردوس              
معهود و مقصود در گذشته رنگانگ و رويايي سپري شده و آينده موهوم             

  . و ناروشن همزاد هماره بشر بوده است
. ا غريب و شگفتي برانگيـز هـستند       انته  بي گردون و انسان تا نهايت و     

پناه و مجبور خاورميانه نيستند كـه تـن را بـه طنـاب يـا              بي تنها دختركان 
سپارند كه بت واره زيبايي و زنـانگي هـاليوود در             مي رحم آتش   بي لهيب

بخش پناه بـرد و در       مرلين مونرو هم به دواهاي آرام      ،دهه پنجاه و شصت   
 عليرضا و ليلا فرزنـدان آخـرين پادشـاه           انتحار احتمالاً. شود جواني پرپر 
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پولي و گيـر و       بي توان به   نمي ايم كه به هيچ روي     ايران را هم از ياد نبرده     
كشورهاي اسكانديناوي   .معمولي مربوطش دانست  هاي    ما آدم هاي    گرفت

انـد   در نظر بخش بزرگي از مردم ما انتهاي آمال هستند و آنقـدر مطلـوب      
كنند و به قـول همـسر     نمي نام يكديگر را صدا   كه حتي با صداي بلند نيز       

گـون ناميـدم تـا حـق بـانو            احمـد شـاملو را ايـن       تعمداً( آيدا سركيسيان 
 ادا شود لااقل بـا سـبقت در آوردن          »غول شورشي «سركيسيان در زندگي    

 و اگر حقيقت بين باشـيم در ايـن      »هر انسان براي انسان برادر است     «) نام
 انـسان كاسـته شـده و نـوعي آرمانـشهر      كشورها تـا حـد زيـادي از آلام      

كننده   طراحي شده است، اما نكته ديوانه      مينياتوري براي بهروزي نوع بشر    
اسكانديناويايي يعني نروژ    قصه اين است كه در يكي از همين كشورهاي        

 به سبب داشتن منابع و منافع نفتـي داراتـر از همـسايگانش هـم             كه اتفاقاً 
 مجنون، كه جانيـست اسـلحه بـه         »ن تني راو«هست يك كامله مرد كه نه       

گيرد و هفتاد و اندي كودك و نوجوان همـوطنش را در اردوي               مي دست
اميدوارم روح قيس عامري مرا عفو كند       (كشاند؟    مي آموزي به مقتل   دانش

كه مترادف رواني مجنون را آوردم كه يگانـه گنـاهش دوسـت داشـتم و                
بـود؟ خوشـي زيـر شـكم     برويـك چـه    مشكل واقعاً!) ذوب در ليلي بود  

انسان بسته به وديعت ظرفيـت      . داند  نمي كس دقيقاً  اش زده بود؟ هيچ    فربه
ذهني يا استعدادي كه در نهادش نهادينه گشته همواره از بدو خلقـت بـه               

بـسط  به دانايي و راز و رمزگـشايي در پيونـد بـا    اي  دنبال گشودن دريچه  
و لـوح وجـود در      ها   كس بسته به ريشه   هر. لذت و توقف رنج بوده است     

و تكميل لذت و نفي فناپذيري هر آن چه خواستني است پا به              پي تفسير 
روزگاري جهان را بر دو شاخ گاو يا پشت لاك       .ميان و ميدان نهاده است    

 كه چه گاو و لاكـي خـوبي كـه ملايـم تكـان             اند    و پنداشته اند    پشت ديده 
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و  دمزارهاو تـا گن ـ  دهند اين كـره خـاكي را تـا عـيش مـنقض نـشود          مي
  . المقدس سبز و پربارو ياقوت پرور باشند بيتهاي  تاكستان

و گـيس و سـبيلش را كنـار          پفيلسوف جماعت هم اگر ژست و پي ـ      
خارج از شـلوار تـصور و       ي    بگذاريم و در شمايل كارمند دردمند با جامه       

تصويرش بفرماييد و هيبت و هيئـتش جماعـت را مـسخ و منقـاد نكنـد                 
گنـگ بـراي ارائـه      هـاي      آميخته به تخيل و خاطره     چيزي بيش از ذهنيات   

خواهد خلقت و جهان و انسان را تصوير كند و طرحـي نـو                مي او. ندارد
بزند و سيگار به سيگار بـه نـاف         ها    دراندازد يا نفي و اثبات و كند و نعره        

 ببنددد اما از درمان مرض خلط انباشته سينه خوبش عاجز است و عموماً            
بافد شايد ياري را      مي  در الف زلف يار مانده و شعر       قيافگي به واسطه كج  

آخر يكي نيست بگويد جزئي چون دوات را كجا تواند تعبيـرو             !!خر كند 
تـا روزي كـه     اي    هـيچ تنابنـده    .آقا برو ماستت رو بخور     تفسير تمام كند،  

 جماعـت فـوق     و تمامـاً   تواند گره از سر ازلي بگـشايد        نمي جهان سرايد 
بـراي  اند     و و ممات و البته بند تمبان خود درمانده         حتي در تنظيم زندگي   

يافتم اما دريغ كه خود نيـز بـه فرمـايش           هاي    پيچند كه   مي جماعت نسخه 
  .»ره زين شب تاريك نبردند برون«دكتر خيام 

در زندگي ايراني كه به طرز ناگواري به سياسـت در تمـام شـئون آن                
با فلان اتفـاق ورزشـي      مختلفش را نه    هاي    پيوسته و وابسته است و دوره     

 ،دوران هويـدا   (آوريم  مي هنري و يا فرهنگي كه با نام زمامداران به خاطر         
كـه در همـين    در حـالي  . نـژاد    زمان احمدي  ،دولت خاتمي  دوران مصدق، 

اتفاقات مهم ورزشي و موسيقايي هم افتاده است اما در اين ملك            ها    دوره
 كيفيت حكمرانـي اميـد بـه        بسته به ) اند  دوران را به نام سياست سكه زده      

در روزگار هزيمت و ويراني ايـران زمـين         . گذشته يا آينده كوچيده است    
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گويد و مردمان     مي هايش گردي وهاي    فردوسي بزرگ از گذشته و دليري     
رستم و سهراب و فضايل     هاي    در تنگي و نامرادي دل يه دلبري      ها    تا سال 

دوران بهبود وفور نـسبي      .دسپارن  مي ايرانيان و فراواني و گستردگي ايران     
ياس روشنفكرانه و آمال فرداي      دولت اصلاحات به خواست حداكثري و     

نـژاد در حـسرت نوسـتالژي        احمدي راديكال گذشت و دوران روحاني و     
طرحي نو  پس تا بوده حال و حكايت همين بوده و. دوران طلايي گذشته

ه خاطري بـه    حال شايد در حوالي علل ناخوشي و آشفت       . در نيفتاده است  
  :كندوكاوي موجز پرداخت

شود در حالي كه شوق و شعف و دريافـت            مي زندگي با تولد آغاز   . 1
 مشغله ذهني بستگان را تـشكيل      سوران شاباش و تدارك سوروسات ختنه    

اينكه از لحظه تولـد      «.ماند  مي دهد يك حقيقت اساسي و مهيب ناگفته       مي
در مـسير   . شـود  ز مـي  ساعت شني پايان حيات و رسيدن بـه ممـات آغـا           

شود و پدر و مادر و آناني         مي زندگي كوتاه فرد نوباوه و نوجوان و جوان       
شـوند، يعنـي     مـي  تـر  دارد پيرتر و به نقطه پاياني نزديك        مي كه دوستشان 

جواني كه  . افتد  مي برنايي ما به قيمت خميده شدن عزيزترين كسان اتفاق        
انـي خامـه روي كيـك       نـويس شـهير اير     به تعبيـر محمـد قائـد روزنامـه        

 رو بـه زوال   هـا     و رعنايي ها    زيبايي ،زندگانيست يك بهار است و در گذر      
رويم فراغ و نامرادي و حرمان و از دست           مي گذارند و هرچه به پيش     مي

سـير  به شـرطي اسـت كـه يـك          ها    تازه تمام اين  . گيرد  مي فزونيها    دادن
هـاي    ك و دوره  هولنـا هـاي     بـه بيمـاري   . طبيعي و كم دردسر را طي كنيم      

تصور كنيد كساني را كـه در خانـه خـود در            . تاريخي فجيع دچار نشويم   
يا شب در بم خوابيدند      سنجار نشسته بودند و به بليه داعش دچار آمدند        

كس و چيـزي     و همه چيز داشتند و سحرگاهان در كمتر از سي ثانيه هيچ           
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زمين آتش بـه  ي ها شكايت بردند كه نامهرباني لايهها  به گلپونه نداشتند و 
سان باشد كه در     شايد حكايت انسان در زمين همين     . جان و جانانشان زد   

  ».الدنيا سجن المومن«روايت ديني هم داريم 
كنفـسيوسي و  هاي   هر چقدر هم به گفتمان    : ها و يافتني ها     خواستني .2

توان ايـن حقيقـت تلـخ را انكـار            نمي دالايي لامايي متوسل شويم باز هم     
ا محل رقابت است و گواراترين نعمـات نـصيب تنهـا بخـش              كرد كه دني  

 و ديگـران يـا سـياهي لـشگراند و يـا بايـد بـه                شـود   مي اندكي از آدميان  
انسان از پي    .تن بدهند و درپي تسكين و تخدير باشند       ها    نازلترين كيفيت 

ــوراك ــرين خ ــا  بهت ــيدنيه ــا  و نوش ــاترين  ه ــرين و زيب ــدن بهت و برگزي
نمـود    مـي  دانيم كه اگر براي همه در دسترس       ي م دانيد و   مي .هاست جفت

چنين قيمتي و گوهروار جماعتي را در طول تـاريخ از پـي خـود روان و                 
 حس  سوار شدن بر يك خودروي لوكس و مدرن احتمالاً        . كرد  نمي روانه

بخـشد امـا واقعيـت ايـن          مي خوشايندي از قدرت و اطمينان را به انسان       
 ر سال تعداد محـدودي خـودرو توليـد        است ك كمپاني بنتلي كانتيننتال د     

كند و به قيمت گزاف تنها در اختيار گروهـي معـدودي از خاصـتگان                مي
كنـه    مـي  مگه اون چيكار  «گيرد و ديگران بايد با گفتارهايي چون          مي قرار

اينا هزار مرض   «و يا    »ترم هست  روي تازه سالم   پياده« و   »كنه  نمي كه پرايد 
بـانو ملانيـا ترامـپ را تنهـا بـا           . دهنـد  ن خود را تسكي   »و گرفتاري دارند  

توان تصاحب كرد و هر چقدر هـم بـه            مي امكاناتي در حد دونالد ترامپ    
ترامپ بد و بيراه گفته شود و مو و رويش را مورد استهزا قـرار دهنـد در               

شاه و رئيس جمهور و رئيس دفتر هم        . شود  نمي عالم واقع چيزي عوض   
ماننـد انگـار در هميـشه         مي ران نامراد شوند و ديگ    مي تنها افراد محدودي  

گروهـي بـراي بدسـت      . شمار  بي ها  شمارند و خواهان   كمها    دنيا خواستني 
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گيرند، مردم را     مي آوردن نعمت راه طراري و نايب حسين كاشي در پيش         
 يـا سـاكن     برند و احتمالاً    مي كنند و البته عرض خود و خاندان        مي عذاب

 گروهي به مسالك گريز از دنيـا روي       . شوند  مي زندان يا همدم طناب دار    
آورند و با موي بلند و روي پريشان و چرخ زدن در هوا و نشستن در                 مي

 تمنـي   گويند اساسـاً    مي كف خيابان و بيابان و دخيل بستن به دالايي لاما         
 تفاوتند اما نخواستن از سـر مناعـت تـا نخواسـتن از سـر                بي واند    نداشته

  . است»بحرالميت«ان است و آن دريا نيازي درياها فاصه ميانش بي
اگر گـذاره رنـج انـسان و ناپايـداري          : مسير هموار به سوي فرجام    . 3

ريزي و نظم بهتري وجـود        در جوامعي كه برنامه    گيتي را بپذيريم احتمالاً   
در جـوامعي  . كننـد   مـي تر طي مسير زندگي را بهتر و راحت  ها    دارد انسان 

ه دارند و شغل و رانندگي و ابتـدائيات         كه تراكم انساني مناسب و به قاعد      
 آرام احتمالاً هاي    وار نيستند انسان   زندگي در زمره آرزوي و تقلاي ماراتن      
و سوالاتـشان مجـال بيـشتري       هـا     براي پرداختن به خود و كشف توانايي      

پردازنـد و     مـي  قـرار انـسان    تر ذهن و روح بي     دارند و به سوالات اساسي    
 براي اخـتلالات ژنتيكـي منحـصر بـه          حتمالاًديوانگي و نارضايي و رنج ا     

شخص يا كشف رنج نهاني انسان و سير حركت به سمت زوال است كه              
برانگيـزي را    مثلا در سوئيس نرخ خودكشي سـوال       خراشد و   مي خاطر را 
ابتـدائيات  ترين    كه وعده غذا و كم    هايي    اما در سرزمين  . گذارد  مي برجاي

ع هـستند ريـشه نارضـايي هـستند و          و محل رقابت و تناز     در زمره امتياز  
هـاي    انسان وامانده در اقل معيشت و ويران از سروكله زدن با انواع گـره             

تـري را     رنج مضاعف و زيـست خـشمگينانه       احتمالاًها    زندگي و آلودگي  
 كنـد و    مـي  يا به وادي خشونت و صـيانت از خـود نـزول           . كند  مي سپري

شـايد سـيما و پوشـش       شود ديكتاتور مخوف و جاني كف خيابان كه          مي
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غمـي    بـي موجه و شكيلي هم داشته باشد و يا به وادي خوشباشي و علي         
  .شود مي شادمان و شادخوار كند و  ميهبوط
در تاريخ بشر حكايـت تحميـل اراده يـك حكايـت            : تحميل اراده . 4

گوناگون نرم و سخت و پنبـه و        هاي    متداوم بوده كه در قالب     هميشگي و 
هميشه آزادي و يلگي انـسان توسـط عناصـر          . تچاقو اعمال گرديده اس   

روزگاري با استيلا به ضرب    . گوناگون محدود و به مسلخ برده شده است       
 »كـنم   مـي  حكـم « و با وضـع ياسـاي چنگيـز و           »النصر برعب «شمشير و   

رضاخان و روزگاري هـم در قالـب قـوانين مـدون و پيچيـده در قالـب                  
اي زندگي انـسان در محـيط       خانواده و حكومت و رئيس قبيله كه البته بر        

 زنند و خوشايند ذات     مي اما هميشه لگام بر آزادي انسان     اند    اجتماعي لازم 
روزي بايد به زور كـلاه بـر سـر بگذارنـد و             . پروا و رهاي آدم نيستند     بي

در راه هوس و هواي فلان پادشاه    . دارند روزي به ضرب كلاه از سر برمي      
پرسـت و اگـر نكننـد سـر از            وطن شوند ممدوح و    مي و امير قدم بردارند   

. بايـد ذوب و مـضمحل در اراده برتـر شـوند       آورنـد و    مـي  ناكجا آباد در  
تراشد   مي رااي    روزي تيمور بختيار براي خودشيريني زلف جماعت توده       

 آرايي اسـت شـايد دومـي احتمـالاً         و روزي براي مدل شدن الزام به زلف       
ه حركـت در چهـارچوبي      دلخواه و دلپسند است اما در هر حال مجبور ب         

هستيم كه هرچه باشد يك انتخاب شخصي از سر اختيار محض نيست و             
  .براي هر بدست آوردني بايد فروگذاشت

انگار سراب ديدن و نقش برآب شـدن         :زده رسيدن به مزرعه مغول   . 5
باور و آنچه روزگاري جمـاعتي يـا چنـد تنـي از بنـي آدم بـرايش جـان                  

علل كرختي نـوعي از     ترين    از اساسي اند    دهيا نفس پيشكش كر   اند    فشانده
زنـد و     مي انسان است كه تابش افتاب بر درزهاي عميق صورتشان شلاق         
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روزگاري دل  . كند  نمي خاكستر سيگارهاي باريكشان هيچ معبري را آلوده      
پندارنـد    مـي سپارند و  مي در كوبا»سيراماسترا«هاي   به نازل شدگان از كوه    

هاست به دريا افكنده شود       منحوس تمام بدي   وقتي خصم مستقر كه تابلو    
نشـست  اي    شود دمي پس از بدسگال زير سايه        مي كار ديگر تمام است و    

شـد امـا    آرمانشهر انساني را نظاره كرد و به انـسان تـراز تبـديل     و شكوه 
نمايد و حقيقت هميشه از معـابر مـشخص           مي رويا تا وقتي روياست زيبا    

كند نه از حنجـره طلايـي خـانم           مي بورقدرت و قانون و حوائج انسان ع      
وقتـي  . خوانـد   مـي  »بخير فرمانـده   شب« كه براي چگوارا     »ناتالي كاردونه «

دشمن غدار كه مجسمه تمام عيار پلـشتي و پليديـست از ميـان رفـت و                 
بينـد    مي انسان آرمانگراي معترض از عرصه نفي به عرصه اثبات پاي نهاد          

معهـود چقـدر دشـوار و نـاممكن         كند كه ساختن بهشت       مي و البته لمس  
دلان  برخـي سـاده   . است و شايد تنها بتوان لختي از آلام بشر را التيـام داد            

كردنـد فـرداي     مـي خـواهي گمـان    كوي و بـرزن طهـران عهـد مـشروطه         
در خانه هر خانوار يك نان سنگگ به قاعـده قـد            ) مشروطه(قنسططسيون

امـا بعـدها    .  نمانـد  دهند تا ديگر هيچ رعيتـي گرسـنه         مي انسان به رايگان  
ميـرزا  «جماعتي ديدند كه حتي بعد از ترور رئيس دندان گرد غله تهـران              

به دست كميته مجازات هم مشكل گرسنگي خلق االله حـل   »اسمعيل خان 
دانستند و ديدند كه براي عرضه نان بايد باران به قدر كفايت ببـارد              . نشد

ن فـروش و جماعـت      نا  تازه در ميان   ،و كشاورز و حاكم با كفايت باشند      
تعادلي برقرار شود تا ناني به قدر نياز بيايد امـا انگـار تـا بـوده جمـاعتي                   

و نانواي مظلوم زحمتكش هم از در پـشتي نـاني فربـه را              اند    گرسنه بوده 
گواراي وجود قربـان زيـر دنـدان        : خدمت داروغه پيشكش كند و بگوييد     

جماعـت   ،ام صـدفي شـما پختـه     هـاي     چون صمغ روان است براي دندان     
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روزگـاري  . پيزوري كه همان شن و سنگ هم از سرشـان زيـادت اسـت             
خبـري دنبـال      بـي  ديگر هم گروهي از سر رندي و جمـاعتي هـم از سـر             

كه همه بـه يـك زبـان و يـك شـكل              جايي. تشكيل كشور خودي هستند   
دانم هـر چيـز       نمي ريشه هرچه تلخيست را در ستم قوم يا       . سخن بگويند 

گردند و براي جغرافيا و تاريخ و قوم خـود از هـر              ي م .دانند  مي حاكمغير
تراشند و دقت كنيم كـه هرگـاه          مي نمد خوبي در گذشته گوهري گرانبها     

 با هدف به دنبال شواهدي براي تثبيت ادعايي مـشخص بـرويم احتمـالاً              
ذهنيت هدفمند ما به قدر كفايـت داده خواهـد يافـت يـا هـر سـمني را                   

شود تشكيل جمعيت و جماعت خودي        مي آمال. ياسمن خود تعبير نمايد   
امـا  . كه همه يار خاطر هستند و هيچ بـار خـاطر پريـشاني در آن نيـست                

فـرداي تـشكيل سـودان جنـوبي بـه مركزيـت جوبـا وقتـي هيجانــات و         
فروكش كرد ملاحظه كردند كـه حكايـت ارتـشا و تبعـيض و          ها    پايكوبي

هـا    همـان م دقيقاًهها    رشوه و قتل و امنيه چي      تفاوت همان است كه بود،    
هرچه «شود    مي هستند فقط زبان و بيان و ظواهرشان كمي آشناتر است و          

مناسبات همان مناسـبات اسـت تنهـا انـسان بـه             .»با من كرد آن آشنا كرد     
كـه ايمـن و امـن خـاطر          قراي نهادي و نهاني اش به دنبال جايي         بي سبب

ت ابتـدايي كـار     دود و البته گاهي در مخدر هيجان و تفاو          مي داشته باشد 
. كنند اما حكايت همان است كـه بـود          مي ميانه ميدان اي    هم رقص مستانه  

به حكايت فوق اضافه كنيد ديوانگان بهشت شوراها در قرن گذشـته را و             
در ماگـاداتن  «نيا را   بياد بياوريد سرگذشت خودنوشت دكتر عطاالله صفوي      

  .»شود  نميكسي پير
ارمغان دست بسر و ايضا تحفـات       تقسيم حطام دنيا يا      :عدل مظفر . 6

تا امروز پدر صـاحاب بـشر را درآورده و           انقلاب صنعتي هاي    چرخ دنده 
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خوانيـد    مي كه از خود طلوع دنيا تا همين دم كه اين نوشتار را           ها    چه فتنه 
. مـسئله فربگـي و لاغـري      . مسئله عـدالت و تقـسيم     . به بار نياورده است   

شـان و هلاكـت از    واره  نـوع آدم دوش با شير پستان گاوهاي هولشتاين تا  
چنان  لوده در يك گوشه دنيا و كسي هم       آآلود   سر نوشيدن ناگزير آب گل    
شـايد يـك    » آب را كلاً گل نكنـيم     «فرمايد    مي نازك دل و خيال است كه     

خواهد وارد ايـن بـازي        نمي كند و كلاً    مي بنده خدايي دارد با آب صفايي     
سـتنكاف و بريـدن طعـم طمـع         شود و دو روز دنيـا را بـه نخواسـتن و ا            

  و مگـر »هرچـه ديـده بينـد دل كنـد يـاد          «بگذراند اما انسان چه كند كـه      
آدم ببيند و نخواهد يا نهايـت بايـد خـود را بزنـد بـه كوچـه                   شود بني  مي

دو متمول يكي دستمال گـردن بـسته و         . »تمباني  بي بي از   بي بيرون نرفتن «
زدند و    مي كباب به بدن  دوسوسمار و ديگري كمي كاوردار در رستوراني        

سوخت كه    مي بستند يكي دلش براي شاگرد بينوا       مي چايي به ناف مبارك   
كند و نهايتش بايد از ماكاروني طبخ    مي در آن گرما لذت سر ميزها تقسيم      

اگه همه بخوان مثـل بنـده و   «شده براي پرسنل ميل كند آن ديگري گفت  
ادامـه داد تـا     ... بيـاره كـي   اب بزنن كي باد بزنه كـي        جنابعالي بشينن و كب   

شـود كـه      مـي  يكي مظفرالدين شاه   .انگار حكايت همين است   » ...بينهايت
 صداي سحرآساي ايشان با     خود را در صوت بجا مانده بر گرام كه ظاهراً         

 اگزوز ماك و ناش در آن برابري دارد خود را قبله عالم و سرحلقه امكان              
ن اتابـك صـدر اعظـم كـه از          داند يكي بايد بشود ميرزا علي اصغر خا        مي

رفـتن و لـش    بهر كلاه و ميان فرومايگي و ميانمايگي با تعظيم و لياقت و      
و بعدش بشود فدايي و پيش مرگ        طرف را آوردن آبي زير پوستش برود      

 مـدعلي شـاه    و مح  ها كـه اعلـي حـضرتين مظفـر          بدي بشود مظهر تماماً  
قـا  آتيـر عبـاس     اش و بشود سـيبل مـشق         كاري خبرند از پليدي و سياه     بي
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يـا آمـده تـا وسـيله باشـد بـراي             عبـاس آقـا هـم بـه دن         .صراف تبريـزي  
 ...زاده و حيــدر عمــواوغلي حــسن تقــي خــواهي و منــورالفكري حريــت

شود كه بزرگان جز زحمت فكر كردن و لميدن بر مخـده و گـرده و                 نمي
گردن جماعت كار ديگري بكنند هميـشه آلـت فعـل لازم اسـت تـا هـم              

مثل . اين قسمتش بوده  . شود سيبل و تمام   ازي كند و هم ب    قهرماني و جانب  
زد و    مـي  شعبان استخواني حاتمي كه استخوان كله پاچه ديگران را لـيس          

رغـم    پاچه كلا زياد دوست داشت و البته هنوز هم دارنـد بـسياري علـي              
  .كلسترول بالايش

خواهم به مخاطب اندرز بدهم كه گذشته و آينده را رها             نمي در پايان 
رحمانـه بـه گذشـته        بي درنگ و   بي د و از حال لذت ببرد چراكه اكنون       كن

يزي با گذشته پيونـد يافتـه       انگ شود و آينده به طرز غريب و غم         مي تبديل
اين حسرت گذشته و نگاه به آينده شايد مفيدترين مخدرهاي يك           . است

به كمك آينده   . دهند  مي انسان را تسكين  هاي    جامعه انساني باشند كه رنج    
دهنـد و از آوار       مـي  ست كه سياستمداران در باغ سبز به جماعت نـشان         ا

 را جلايـي   سـالاري  كننـد و مـردم      مـي  عملي جلـوگيري    بي شدن حقيقت 
شود به انسان گفـت دنيـا هميـشه           مي دهند و به يمن گذشته است كه       مي
ود چنين نبوده پـس اميـدوار بـاش و ادامـه بـده كـه                بسان نبوده و تا      اين

  .فرجامي نيست
  
  
  
 


